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السلام علي المعذب في قعر السجون‌

اللهم صل و سلم و زد و بارك علي السيد الكريم و الامام العليم و سمي الكليم، الصابر الكظيم، صاحب العسكر و الجيش، المدفون بمقابر قريش، صاحب الشرف الأنور، و المجد الأظهر، و الجبين الأزهر، و الأبهر، الامام النور بالحق، ابي‌ابراهيم موسي بن جعفر صلوات الله و سلامه عليه. الصلوة و السلام عليك يا اباابراهيم، يا موسي بن جعفر، ايها الكاظم ايها العبد الصالح، يابن رسول الله، يابن اميرالمؤمنين، يا حجة الله علي خلقه، يا سيدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك الي الله و قدمناك بين يدي حاجاتنا في الدنيا و الآخرة. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، بحقك و بحق جدك و آبائك الطاهرين. [ صفحه 11] 




پيشگفتار

در سال 148 ه امام جعفر صادق عليه‌السلام در شهر مدينه درگذشت، ولي خوشبختانه مكتب علمي او تعطيل نشد، بلكه به رهبري جانشين و فرزندش موسي كاظم عليه‌السلام شكوفايي خود را حفظ كرد. [1] . موسي بن جعفر عليه‌السلام نه تنها از نظر علمي تمام دانشمندان و رجال علمي آن روز را تحت‌الشعاع قرار داده بود، بلكه از نظر فضائل اخلاقي و صفات برجسته‌ي انساني نيز زبان‌زد خاص و عام بود، به طوري كه تمام دانشمنداني كه با زندگي پر افتخار آن حضرت آشنايي دارند در برابر عظمت شخصيت اخلاقي وي سر تعظيم فرود آورده‌اند. اين كتاب چنانكه از نامش پيداست فقط به قطره‌اي از اقيانوس كرامات و مقامات عرفاني آن امام مظلوم عليه‌السلام خواهد پرداخت، به اين اميد كه از آن امام معصوم عليه‌السلام الگو گيريم و پيرواني شايسته براي حضرتش باشيم. سيد علي حسيني قمي 25 رجب 1421 شهادت امام كاظم عليه‌السلام [ صفحه 12] 




امام موسي بن جعفر

نام: امام موسي عليه‌السلام القاب معروف: عبد صالح، كاظم، باب الحوائج، صابر، ايمن كنيه: ابوالحسن اول، ابوالحسين ماضي، ابوابراهيم پدر: امام صادق عليه‌السلام مادر: حميده عليهاالسلام وقت و محل تولد: صبح روز يكشنبه، 7 صفر سال 128 ه ق در روستاي « ابواء » (واقع در بين مكه و مدينه). وقت و محل شهادت: 25 رجب سال 183 ه ق، به سبب مسموميت در زندان هارون‌الرشيد. مدت عمر: 55 سال مرقد شريف: كاظمين طاغوت‌هاي معاصر: 1- منصور دوانيقي، 2- مهدي عباسي، 3- هادي عباسي، 4- هارون‌الرشيد. [ صفحه 13] 




شناخت مختصري از زندگاني امام كاظم

نام او « موسي » و لقب مباركش « كاظم » است. مادر بزرگوارش بانويي با فضيلت به نام « حميده » است. هم او كه امام باقر عليه‌السلام در شأنش فرمود: « حميدة في الدنيا، محمودة في الآخرة » « تو ستوده باشي در دنيا و پسنديده باشي در آخرت » پدر بزرگوار امام كاظم عليه‌السلام، پيشواي ششم شيعيان و رئيس مذهب، يعني امام صادق عليه‌السلام مي‌باشد كه مستغني از توصيف است. از سال 148 ه ق كه امام صادق عليه‌السلام به شهادت رسيد، دوران امامت حضرت كاظم عليه‌السلام آغاز گرديد. هنگام رحلت امام صادق عليه‌السلام منصور دوانيقي، خليفه‌ي مشهور و ستمگر عباسي در اوج قدرت و تسلط بود. منصور كسي بود كه براي تثبيت پايه‌هاي حكومت خود، انسان‌هاي فراواني را به قتل رسانيد. او در اين راه نه تنها شيعيان، [ صفحه 14] بلكه فقها و شخصيت‌هاي بزرگ جهان تسنن را نيز كه با او مخالفت مي‌ورزيدند، سخت مورد آزار قرار مي‌داد، چنانكه « ابوحنيفه » را به جرم اينكه بر ضد او فتوا داده بود، شلاق زد و به زندان افكند! امام موسي بن جعفر عليه‌السلام پس از شهادت پدر بزرگوارش، در سن بيست سالگي با چنين زمامدار ستمگري روبه‌رو گرديد كه حاكم بلامنازع قلمرو اسلامي به شمار مي‌رفت. منصور وقتي كه توسط « محمد بن سليمان » (فرماندار مدينه) از درگذشت امام صادق عليه‌السلام آگاه شد طي نامه‌اي به وي نوشت: « اگر جعفر بن محمد، شخصي را جانشين خود قرار داده، او را احضار كن و گردنش را بزن »! طولي نكشيد كه گزارش فرماندار مدينه به اين مضمون به بغداد رسيد: « جعفر بن محمد، ضمن وصيتنامه‌ي رسمي خود، پنج نفر را به عنوان وصي خود برگزيده كه عبارتند از: 1- خليفه‌ي وقت، منصور دوانيقي! 2- محمد بن سليمان (فرماندار مدينه و خود گزارش دهنده)! 3- عبدالله بن جعفر بن محمد (برادر بزرگ امام كاظم) 4- موسي بن جعفر 5- حميده « همسر امام صادق عليه‌السلام » ». فرماندار در ذيل نامه كسب تكليف كرده بود كه كدام يك [ صفحه 15] از اين افراد را بايد به قتل برساند؟! منصور كه گيج شده بود و هرگز تصور نمي‌كرد با چنين وضعي روبه‌رو شود، فوق‌العاده خشمگين گرديد و فرياد زد: « اينها را نمي‌شود كشت! » [2] . البته معلوم است كه اين وصيت‌نامه‌ي امام عليه‌السلام يك حركت سياسي بود تا جان جانشين واقعي خود را از نقشه‌هاي شوم و خطرناك منصور حفظ كند. [ صفحه 16] 




مدح امام كاظم

خواهم اي دل امشب از نو نغمه‌ي نو سر كنم رو به سوي پيشگاه ايزد داور كنم بعد حمد و سجده‌ي شكرانه‌ي انعام او اين دل غمديده را تقديم بر دلبر كنم از براي حفظ طاق ابروي جانانه‌اش « آيةالكرسي » بخوانم، « ان يكاد » از بر كنم نعمت شب زنده‌داري، دولتي تابنده است شب‌نشيني با گل گلزار پيغمبر كنم بر در باب‌الحوائج، مي‌برم حاجات خويش هر تقاضايي مرا مي‌باشد، از اين در كنم گاه دست غم به سر، گاهي ز شادي پاي كوب مدح مولاي عزيزم، موسي جعفر كنم [ صفحه 17] چون كنم يادي ز بغداد و ز زندان و ز جسر لعن بر هارون و فضل و سندي كافر كنم « كاظمين » امروز از « كاظم » سرافرازي كند اين سرافرازي ببايد ثبت در دفتر كنم در چنين شاهانه بزمي، هاتفي داد اين ندا آنچه از بالا بگوشم مي‌رسد، باور كنم « پيروي » امشب چو مينالي براي ما ز شوق دستگيري از تو فردا در صف محشر كنم [3] . [ صفحه 21] 




مقامات عرفاني امام موسي بن جعفر





جلالت و مقام والاي موسي بن جعفر

شخصي از امام صادق عليه‌السلام پرسيد: « چه قدر فرزندت موسي را دوست داري؟ » امام عليه‌السلام فرمود: « وددت ان ليس لي ولد غيره، حتي لا يشاركه في حبي له احد. » « دوست داشتم غير از او فرزند ديگري نداشتم، تا هيچ كس در علاقه‌ام به او شريك نمي‌شد. » [4] . نيز در اصول كافي از « فيض بن مختار » نقل شده كه گفت: من در حضور امام صادق عليه‌السلام بودم كه فرزندش موسي عليه‌السلام در سن طفوليت به آن حضرت وارد گرديد. امام عليه‌السلام او را به سينه چسبانيد و صورت او را بوسه داد و آنگاه رو به من كرد و فرمود: [ صفحه 22] « انتم السفينة و هذا ملاحها. » شما به منزله‌ي كشتي هستيد و اين فرزند ناخداي كشتي. هرگز كشتي بدون ناخدا به مقصد نمي‌رسد. » [5] . [ صفحه 23] 




مقامات عرفاني امام به بيان علماء اهل سنت

عبدالله يافعي مي‌نويسد: « الامام موسي كان صالحا عابدا، جوادا، حليما، كبير القدر و هو احد الأئمة الاثني عشر المعصومين في اعتقاد الامامية و كان يدعي بالعبد الصالح لعبادته و اجتهاده، و كان سخيا كريما، كان يبلغه عن الرجل يؤذيه فيبعث اليه بصرة فيها الف دينار. » [6] . « امام موسي كاظم مردي صالح و عابد و بخشنده و بردبار بود. او داراي مراتب و مدارج عالي اخلاقي و عرفاني بود. او يكي از ائمه‌ي دوازده گانه در اعتقاد شيعه است. او به عبد صالح شهرت داشت زيرا بسيار عابد و كوشا در سر علم و عبادت بود. او به قدري بخشنده و كريم بود كه اگر مردي او را اذيت [ صفحه 24] مي‌كرد او يك كيسه هزار ديناري براي او مي‌فرستاد. (نه اينكه در صدد تلافي برآيد). » بدي را بدي سهل باشد جزا اگر مردي أحسن الي من أساء سبط ابن‌جوزي مي‌نويسد: « موسي بن جعفر كان يدعي العبد الصالح و كان حليما كريما اذا بلغه عن رجل يؤذيه بعث اليه بمال » [7] . « موسي بن جعفر مشهور به « عبد صالح » مردي بردبار و كريم بود. هرگاه مردي او را آزار مي‌داد براي او مال فراوان مي‌فرستاد. » ابوحاتم مي‌نويسد: « موسي بن جعفر ثقة صدوق، امام من ائمة المسلمين » [8] . « موسي بن جعفر مردي موثق و مورد اعتماد و راستگوست و او امامي از ائمه‌ي مسلمين مي‌باشد. » احمد بن حجر الهيتمي مي‌نويسد: [ صفحه 25] « موسي الكاظم هو وارث ابيه علما و معرفة و كمالا و فضلا سمي الكاظم لكثرة تجاوزه و حلمه و كان معروفا عند اهل العراق بباب الحوائج عند الله و كان اعبد اهل زمانه و اعلمهم و اسخاهم » [9] . « موسي كاظم وارث پدرش امام صادق در علم و معرفت و كمال و فضيلت بود و ناميده شد به كاظم براي آنكه هر كس به او تجاوز و تعدي مي‌كرد به او پاداش خير مي‌داد. حلم و صبر او معروف است و در عراق او را باب‌الحوائج گويند زيرا حوائج مردم را بر مي‌آورد. او عابدترين و دانشمندترين و بخشنده‌ترين مردم زمان خود بود. » محمد بن طلحة الشافعي گويد: « موسي بن جعفر الكاظم هو الامام الكبير القدر، العظيم الشأن الكبير، المجتهد الجاد في الاجتهاد، المشهور بالكرامات، يبيت اليل ساجدا و قائما، و يقطع النهار متصدقا و صائما، و لفرط حلمه و تجاوزه عن المعتدين عليه دعي كاظما، كان يجازي المسي‌ء باحسانه اليه و يقابل [ صفحه 26] الجاني بعفوه عنه و لكثرة عبادته كان يسمي بالعبد الصالح و يعرف بالعراق « بباب الحوائج الي الله » لنجح مطالب المتوسلين الي الله تعالي به، كراماته تحار منها العقول، بان له عند الله تعالي قدم صدق لا تزل و لا تزل. » « موسي بن جعفر امامي بزرگوار در شأن و قدر و جلالت است كه نهايت كمال و كوشش را در عبادت داشت. او به كرامات بسياري مشهور است. شب‌ها را به سجده و روزها را به روزه و صدقه مي‌گذراند. از شدت حلم و بردباري او در مقابل گناه و آزار متجاوزان و بدكاران به نام « كاظم » خوانده مي‌شد. هر كس به او بدي مي‌كرد، او در مقابل، احسان مي‌نمود و در برابر جنايت، عفو و بخشش مي‌نمود. او را به خاطر كثرت عبادتش عبد صالح گفته‌اند و در عراق معروف به باب‌الحوائج شد زيرا هر كس متوسل به او مي‌شد حوائجش روا مي‌شود. كرامات و خوارق عادات او عقل را حيران مي‌كند و او چرا چنين نباشد با اينكه در راه صدق و حقيقت و ايمان، لحظه‌اي متزلزل نشد و قدم سست نكرد. » اين بود نمونه‌هايي از اعترافات بزرگان اهل سنت به مقامات [ صفحه 27] و فضايل والاي عرفاني امام موسي بن جعفر عليه‌السلام. الفضل ما شهدت به الأعداء [ صفحه 28] 




امام دلها

روزي مأمون فرزند هارون‌الرشيد گفت: « پدرم هارون مرا به تشيع معتقد كرد! » يكي از حاضران گفت: « چگونه چنين چيزي ممكن است با اينكه پدرت افراد خاندان پيامبر را مي‌كشد؟ » مأمون گفت: روزي پدرم موسي بن جعفر را احضار كرد و فوق‌العاده به او احترام نمود و به ما گفت: « با احترام بسيار موسي بن جعفر را بدرقه كنيد! » پس از مدتي من نزد پدرم رفتم و در خلوت به او گفتم: « پدر جان! چرا آن همه موسي بن جعفر را احترام نمودي؟ تا كنون نديده بودم براي كسي اين مقدار احترام قائل شوي! » او محرمانه به من گفت: « ما در ظاهر و با زور و اجبار و غلبه، رهبر مردم شديم ولي حقيقت اين است كه موسي بن جعفر امام بر حق است. سوگند به خدا او سزاوارتر از همه‌ي مردم حتي من، به مقام [ صفحه 29] رسول الله است. سوگند به خدا! اگر تو كه پسرم هستي در مورد سلطنت با من ستيز كني گردنت را مي‌زنم زيرا حكومت پدر و مادر و فرزند نمي‌شناسد. » مأمون در ادامه گفت: « هنگامي كه پدرم هارون خواست از مدينه به مكه كوچ كند، دويست دينار به وزير خود فضل بن ربيع داد و گفت: « اين مبلغ را به موسي بن جعفر برسان. » من فورا گفتم: « پدر جان! مثل اينكه اشتباه كردي! زيرا به پسران مهاجران و انصار و ساير قريشيان و بني‌هاشم و افراد ناشناس به هر يك پنج هزار دينار دادي. چرا به موسي بن جعفر مبلغ خيلي كمتري دادي؟ » پدرم هارون برآشفت و فرياد زد: « اي مادر مرده! خفه شو! اگر من بيشتر از اين مبلغ به موسي بن جعفر بدهم، از خطر وجود او ايمن نخواهم بود. اي مأمون! تهيدستي موسي بن جعفر و خاندانش براي حفظ سلامتي من و شما لازم است ». [10] . [ صفحه 30] 




اخلاق نيك امام

در مدينه شخصي از نوادگان عمر بن خطاب با امام صادق عليه‌السلام دشمني مي‌كرد و به طور مكرر با كمال گستاخي از آن حضرت و خاندان عصمت و طهارت عليهم‌السلام بدگويي مي‌نمود. چند نفر از ياران امام كاظم عليه‌السلام به آن حضرت عرض كردند: « اي آقاي ما! اجازه بده تا اين نامرد تبهكار را سر به نيست كنيم و از شرش آسوده گرديم. » امام كاظم عليه‌السلام آنها را به شدت از اين كار بر حذر داشت و فرمود: « او اكنون كجاست؟ » گفتند: « در مزرعه‌ي خود مشغول كشاورزي است » امام عليه‌السلام بر مركب خود سوار شد و به سراغ او رفت. وقتي كه به مزرعه‌ي او رسيد، مرد گستاخ با ناراحتي فرياد زد: « آهاي! كشت و كار ما را پامال نكن! » حضرت موسي بن جعفر عليه‌السلام همچنان به طرف او حركت كرد. وقتي به او رسيد فرمود: « خسته نباشي! » [ صفحه 31] سپس با چهره‌اي خندان احوال او را پرسيد و فرمود: « تا كنون چه قدر براي آباداني مزرعه‌ات خرج كرده‌اي؟ » - صد دينار - اميد داري چه قدر محصول برداري؟ - نمي‌دانم. من كه علم غيب ندارم! - من مي‌گويم، ولي ابتدا تو بگو چه قدر اميد داري كه برداشت كني؟ - اميدوارم 200 دينار برداشت كنم. امام كاظم عليه‌السلام كيسه‌اي كه محتوي 300 دينار طلا بود به او داد و فرمود: « اين را بگير! خداوند آنچه را كه اميد برداشت از اين مزرعه داري را نيز به تو بدهد! » مرد گستاخ در برابر حسن اخلاق امام كاظم عليه‌السلام گيج و مبهوت شده بود، چنان تحت تأثير قرار گرفت كه همان لحظه به عذرخواهي از امام عليه‌السلام پرداخت و اظهار ندامت و شرمندگي نمود و ملتمسانه از حضرت خواست تا او را به خاطر جسارت‌هايش ببخشد. امام كاظم عليه‌السلام در حالي كه با لبخند شيرين خود نشان مي‌داد كه او را بخشيده است از آنجا گذشت. چند روزي نگذشت كه اصحاب امام كاظم عليه‌السلام ديدند، آن مرد عمري در مسجد به محضر امام عليه‌السلام آمد و با كمال خوش‌رويي و ادب به امام عليه‌السلام نگريست و گفت: [ صفحه 32] « ألله اعلم حيث يجعل رسالته » [11] . « خداوند آگاهتر است كه رسالتش را در وجود چه كسي قرار دهد (و چه شخصي را امام و رهبر قرار دهد). » اصحاب امام عليه‌السلام با تعجب ديدند كه برخورد مردي كه تا ديروز به امام و خاندان عصمت و طهارت عليهم‌السلام گستاخي و بي‌ادبي مي‌كرد، به كلي عوض شده است. مرد كشاورز بار ديگر امام عليه‌السلام را ستود و سؤالاتي مطرح كرد و پس از شنيدن پاسخ‌هاي امام عليه‌السلام رفت. امام كاظم عليه‌السلام هنگام بازگشت به خانه، به اصحاب خويش فرمود: « اين همان شخصي بود كه شما از من اجازه مي‌خواستيد تا او را بكشيد. اينك از شما مي‌پرسم كدام يك از اين دو راه بهتر بود؟ آنچه شما مي‌خواستيد يا آنچه من انجام دادم؟ من با دادن مبلغي پول كارش را سامان دادم و روان و جان بيمارش را اصلاح نمودم » [12] . [ صفحه 33] 




حلم امام كاظم

امام هفتم در يكي از باغات و نخلستان‌هاي مدينه مشغول به كار بود. شاخ و برگ اضافي درخت‌ها را مي‌زدود و ميوه‌ها را مي‌چيد. يكي از غلام‌هاي امام يك مقدار خرما در پارچه‌اي پيچيد و آن بسته را از ديوار باغ بيرون انداخت. بعد رفت و آن را برداشت تا با خود ببرد. يكي از اصحاب دويد و غلام را گرفت و حضور امام عليه‌السلام آورد. امام عليه‌السلام رو به غلام كرده و فرمود: « گرسنه‌اي؟ » - نه! - برهنه‌اي؟ - نه! - حقوقت كم است؟ [ صفحه 34] - نه! - پس چرا چنين عمل خلاف شرع و عرفي را مرتكب شدي؟ اين بسته‌ي خرما را چرا بيرون باغ انداختي تا ببري؟ غلام گفت: « دلم خواست، و مايل شدم اين بسته‌ي خرما را ببرم. » حضرت فرمود: « اذهب فهي لك » « بردار و برو! اما پس از اين، هر مقدار كه دلت خواست با اجازه ببر » [13] . [ صفحه 35] 




سخاوت و كرم امام

امام كاظم عليه‌السلام به قدري سخي و بخشنده بود كه هرگز كمتر از 300 يا 400 دينار به فقرا كمك نمي‌كرد؛ به گونه‌اي كه سخاوت آن حضرت ضرب‌المثل گرديد. [14] . بستگانش همواره مي‌گفتند: « شگفتا از كسي كه كيسه‌ي پول موسي بن جعفر به او برسد و او از اندكي آن شكايت نمايد! » نقل است كه يكبار فقيري نزد آن حضرت آمد و پس از اظهار تهيدستي گفت: « اگر صد درهم داشتم و با آن كاسبي مي‌كردم از تنگدستي نجات مي‌يافتم. » امام عليه‌السلام با چهره‌اي بشاش و خندان فرمود: « من از تو سؤالي مي‌پرسم، اگر پاسخ دادي، ده برابر آن را به تو خواهم داد. » [ صفحه 36] فقير گفت: « بپرس مولاي من! » امام عليه‌السلام فرمود: « اگر بنا باشد تو در دنيا آرزويي كني، چه آرزويي خواهي كرد؟ » فقير گفت: « آرزو مي‌كنم به اداي حقوق برادران ديني، توفيق يابم، و براي حفظ جان آن‌ها از خطر دشمن، قانون تقيه را رعايت كنم. » امام عليه‌السلام فرمود: « چرا دوستي ما خاندان را آرزو نمي‌كني؟ » فقير گفت: « زيرا الحمدلله اين خصلت را دارا هستم. و آن را آرزو كردم كه ندارم. » امام عليه‌السلام فرمود: « پاسخ نيك دادي » و آنگاه دو هزار درهم (بيست برابر خواسته‌ي او »، به فقير داد و در ضمن او را در چگونگي استفاده بردن از اين پول‌ها هدايت و ارشاد فرمود. [15] . [ صفحه 37] 




جلوس روز عيد

ابن‌شهر آشوب مي‌نويسد: منصور روز عيد نوروز ايرانيان را گرامي مي‌داشت چرا كه ايرانيان حامي و پشتيبان او بودند. او اين عيد را كه از زمان معاويه رسميت يافته بود روز جشن و شادماني مي‌دانست. در شب عيد نوروز از امام موسي بن جعفر عليه‌السلام تقاضا كرد تا آن حضرت، فردا (يعني روز عيد نوروز) در مجلسي رسمي اعلام حضور نمايد و سلام‌ها را پاسخ گويد. حضرت عليه‌السلام فرمود: « در احاديث جدم رسول خدا براي نوروز چيزي نديده‌ام. اين روز عيد ايرانيان و فارسيان است و من به كاري كه جدم درباره‌ي آن امر نفرموده باشد اقدام نمي‌كنم. » منصور گفت: « اين روز عيد ايرانيان است و براي قشون عمال لشگري و كشوري روز سلام و افتخار و روز هدايا است. شما هم براي خاطر من و تشويق قشون و كارمندان لشگري در [ صفحه 38] مجلس بنشينيد و هدايايي كه مي‌آورند قبول نماييد. » امام كاظم عليه‌السلام به اصرار منصور قبول فرمود. صبح روز عيد، امام عليه‌السلام در مجلس رسمي جلوس فرمود. منصور به منشي مخصوص خود دستور داد كه از هر چه هديه و پيشكش براي امام عليه‌السلام مي‌آورند صورت بردارد. مي‌خواست ببيند چه مقدار مي‌شود و موسي بن جعفر عليه‌السلام با آن چه مي‌كند. روز عيد، دسته دسته مي‌آمدند و مي‌رفتند و هداياي خود را حضور امام عليه‌السلام مي‌گذاشتند. مجلس رو به خاتمه بود كه پيرمردي فقير آمد و گفت: « اي پسر رسول خدا! من فقير و مستمندم و براي هديه‌ي سلام عيد چيزي نداشتم تا بياورم. اما سه بيت شعر به عنوان مرثيه براي جدت حسين عليه‌السلام گفته‌ام. آن را تقديم پيشگاه شما مي‌كنم. » و آنگاه اشعار خود را خواند. [16] . حضرت فرمود: « هديه تو را قبول كردم بنشين. آفرين بر تو! » [ صفحه 39] آنگاه رو به جانب خادم منصور نمود و فرمود: فورا نزد منصور برو و بپرس: « اين اموال را چه بايد كرد؟ » خادم رفت و برگشت و گفت: « منصور مي‌گويد همه را به شما بخشيدم. هر چه خواهي بكن. » امام هفتم عليه‌السلام به آن پيرمرد فرمود: « همه‌ي اين اموال را به عنوان صله‌ي شعرت به تو بخشيدم! » [17] . [ صفحه 40] 




كار در مزرعه

علي بن حمزه گويد: حضرت امام موسي بن جعفر عليه‌السلام را در مزرعه خود ديدم كه به زحمت كار مي‌كرد و بسيار عرق كرده بود. عرض كردم: « فدايت شوم! خدمتكاران و غلامان تو نيستند كه خود متحمل اين كار سخت شده‌ايد؟ » فرمود: « آن كس كه از من و پدرم بهتر بود در زمين كار كرده است. رسول خدا و اميرمؤمنان و تمام پدران من به دست خود در زمين زراعتي خويش كار كرده‌اند و اين كار پيغمبران و اوصياي ايشان و صالحان و پاكان بوده است. چه چيز لذت بخش‌تر از اين است كه آدمي بتواند آبي تهيه كند و به دست خود محصولي به دست آورد و از آن به خويشاوندان و دوستانش انفاق نمايد. » آنگاه فرمود: « چون ميوه درختان رسيد ابتدا سهم [ صفحه 41] خدمتكاران و كارگران را كه زحمت پرورش آن را كشيده‌اند بدهيد و بعد به شكرانه‌ي نعمت، به خويشاوندان و ارحام و دوستان خود بدهيد و آنگاه مازاد آن را بفروشيد و زكات آن را بدهيد، تا خداوند به محصول شما بركت دهد. [18] . [ صفحه 42] 




به ياد نعمت

هشام بن احمد مي‌گويد: همراه امام كاظم عليه‌السلام بودم، آن حضرت سوار بر مركب بود، و با هم در خارج شهر مدينه حركت مي‌كرديم، ناگاه ديدم آن حضرت از مركب پياده شد و سجده‌ي طولاني انجام داد، سپس سر را بلند فرمود. پرسيدم: « فدايت شوم، اي پسر رسول خدا! چرا ناگهان به سجده‌اي طولاني مشغول شدي؟ » امام عليه‌السلام فرمود:« هنگامي كه حركت مي‌كرديم، به ياد نعمتي افتادم كه خداوند به من عطا فرموده است و خواستم خدا را به خاطر آن نعمت سجده كنم و در حال سجده كه خاضعانه‌ترين، نوع عبادت است از او تشكر و سپاس نمايم. » [19] . [ صفحه 43] 




آراستگي براي همسر

« حسن بن جهم » مي‌گويد: امام كاظم عليه‌السلام را ديدم كه محاسنش را رنگ كرده بود و بسيار آراسته به نظر مي‌رسيد. پرسيدم: « فدايت شوم! چرا محاسنت را رنگ كرده‌اي؟! » فرمود: « آري! آراستگي و آمادگي مرد، موجب تأكيد بر حفظ عفت زن مي‌شود. » همانا برخي از زن‌ها به خاطر اينكه شوهرانشان به مسأله نظافت و آرايش بي‌اعتنا هستند، از مرز عفت خارج مي‌گردند. » سپس فرمود: « آيا دوست داري كه همسرت را آن گونه بنگري كه او تو را آنگونه (ژوليده و نامرتب) بنگرد؟ » گفتم: « معلوم است كه نه! » فرمود: « زن نيز دوست ندارد، مرد را ژوليده بنگرد. » [ صفحه 44] سپس افزود: « من اخلاق الانبياء؛ التنظف و التطيب و حلق الشعر. » [20] . « از اخلاق پيامبران، پاكيزگي و خوشبويي و زدودن موهاي اضافي بدن است. » [ صفحه 45] 




بنده است يا آزاد؟!

روزي حضرت باب‌الحوائج، موسي بن جعفر عليه‌السلام در بغداد از درب خانه‌ي « بشر حافي » مي‌گذشت. صداي سازها و آوازها و رقصيدن‌ها و شادماني‌ها از داخل خانه به وضوح به گوش مي‌رسيد و هر عابري را متوجه خود مي‌ساخت. ناگهان كنيزكي از خانه بيرون آمد تا خاكروبه را خالي نمايد. امام عليه‌السلام از آن كنيز پرسيد: « صاحب اين خانه عبد و بنده است يا آزاد؟ » كنيزك گفت: « اين چه سؤالي است؟ صاحب اين خانه، آزاد و حر است. » امام عليه‌السلام فرمود: « صدقت لو كان عبدا خاف من مولاه » « آري! درست گفتي! اگر بنده بود از مولاي خود مي‌ترسيد و اين چنين به فسق و فجور نمي‌پرداخت. » كنيز به خانه برگشت. [ صفحه 46] « بشر » كه بر روي سفره‌ي شراب و صدها گناه ديگر نشسته بود پرسيد: « اي كنيز! چرا دير كردي؟ » كنيز جريان را تعريف نمود و از سخناني كه بين او و امام عليه‌السلام رد و بدل گشت، بشر را آگاه نمود. ناگهان بشر، پاي برهنه بيرون دويد و خود را به امام عليه‌السلام رسانيد و گريه بسيار كرد و ضمن اظهار شرمندگي، عذرخواهي فراوان نمود. [21] . آري « بشر » مقصود امام عليه‌السلام را به نيكي دريافت و از اعمال زشت خويش توبه نمود و به دست ولايت تامه‌ي امام عليه‌السلام به سعادت جاوداني دنيا و آخرت نائل گشت. از آن‌جا كه او هنگام توبه، پابرهنه بود، به او « بشر حافي » گفتند. (حافي يعني پابرهنه). [ صفحه 47] 




تكبر ممنوع

مقام والاي « علي بن يقطين » يار مخلص امام كاظم عليه‌السلام بر كسي پوشيده نيست. او همان است كه حضرت موسي بن جعفر عليه‌السلام در شأنش فرمود: « يا علي! ان لله تعالي اولياء مع اولياء الظلمة، ليدفع بهم عن اوليائه و انت منهم يا علي! » « همانا خداوند را دوستاني است كه با ظالمان طرح دوستي مي‌ريزند تا بدين وسيله بتوانند از اولياء خدا دفع ظلم نمايند و تو از جمله‌ي آنان هستي اي علي بن يقطين! » با اين همه خدمات در خور تقدير به حضرت موسي بن جعفر عليه‌السلام و شيعيان آن حضرت، داستان زير نشان مي‌دهد كه لغزش‌هاي اخلاقي از هر كسي كه باشد چگونه امام كاظم عليه‌السلام را آزرده خاطر مي‌سازد. روزي علي بن يقطين در مدينه جهت تشرف خدمت امام عليه‌السلام كسب اجازه نمود ولي حضرت عليه‌السلام اجازه‌ي ملاقات به او نداد! [ صفحه 48] علي بن يقطين بسيار اصرار كرد و گريه و زاري نمود تا اينكه حضرت موسي بن جعفر عليه‌السلام به او اذن دخول دادند ولي به صورت غضبناك به او نگريست. علي عرضه داشت: « فدايت شوم! من در انجام وظايف خود هيچ گونه كوتاهي نكرده‌ام، چرا شما از دست من ناراحت و غمناكيد؟! » امام عليه‌السلام فرمود: « شما گمان مي‌كنيد كه ما از افعاليكه انجام مي‌دهيد بي‌خبريم و كارهاي شما بر امام مخفي است. نه! بلكه ما به تمام آنچه انجام مي‌دهيد آگاهيم. » علي بن يقطين گفت: « تقصير من چيست؟ » امام عليه‌السلام فرمود: « چرا فلان روز كه در كوفه ابراهيم جمال [22] به تو پيغام داد مشكلي دارم، اجازه ملاقات به او ندادي؟ خيال كردي او چون سر و كارش با شتر است در نزد ما مقام و منزلتي ندارد؟ اكنون به تو مي‌گويم تا او را از خويش راضي نگرداني، من ديگر به تو توجهي نخواهم نمود. » علي بن يقطين عرض كرد: « من اكنون به او دسترسي ندارم تا از او حلاليت بطلبم. انشاء الله هنگامي كه به كوفه بازگشتم رضايت او را تحصيل خواهم كرد. » حضرت فرمودند: « من از براي تو وسيله فراهم مي‌كنم تا از او حليت حاصل نمايي و بعد نزد من آيي. [ صفحه 49] امشب به طرف بقيع مي‌روي، در آنجا شتري را خواهي ديد. سوار بر شتر شو، او تو را به كوفه و منزل ابراهيم خواهد رساند. آنگاه باز سوار بر شتر شو، او تو را به مدينه باز خواهد گرداند. » علي بن يقطين گويد: « شب هنگام به بقيع رفتم. شتري را ديدم كه در آنجا خوابيده و گويي منتظر من است، بر پشت او سوار شدم. بعد از لحظه‌اي خود را در كوفه و مقابل درب منزل ابراهيم جمال ديدم! ابراهيم را صدا زدم. او از خانه بيرون آمد. فورا بر او سلام كردم و عذرخواهي نمودم. او از من گذشت ولي من گفتم: « اكنون صورت خود را بر زمين مي‌گذارم. تو با پاي خويش صورت مرا مالش ده تا دگر بار چنين عملي از من سر نزند و غرور و تكبر از سر من خارج شود. » ابراهيم از انجام چنين كاري ابا نمود ولي من راضي نشدم و گفتم: « حتما بايد اين عمل را انجام دهي. » پس من صورت خود را بر خاك نهادم و او با پاي خود صورت مرا مالش مي‌داد و من با خود مي‌گفتم: « سري كه باد غرور و نخوت در آن باشد و نسبت به يكي از شيعيان موسي بن جعفر بي‌اعتنايي نمايد سزاوار است تا در زير قدم كوبيده شود. » [ صفحه 50] چون رضايت ابراهيم جمال حاصل شد سوار بر شتر شدم و در همان شب و بلافاصله به مدينه رسيدم و صبح شرفياب حضور موسي بن جعفر شدم ». حضرت عليه‌السلام با آغوش باز علي بن يقطين را پذيرفت و او را مورد لطف خويش قرار داد. [23] . [ صفحه 51] 




خانه‌ي فاسقان

روزي امام موسي بن جعفر عليه‌السلام وارد يكي از كاخ‌هاي بسيار عظيم و با شكوه هارون در بغداد شد. هارون كه مست قدرت و حكومت و خودكامگي بود، به قصر خود اشاره كرده با نخوت و تكبر پرسيد: « اين قصر از آن كيست؟ » نظر وي از اين جمله آن بود كه شكوه و قدرت خود را به رخ امام عليه‌السلام بكشد! حضرت عليه‌السلام بدون آن كه كوچك‌ترين اهميتي به كاخ پر زرق و برق او بدهد، با كمال صراحت فرمود: « اين خانه، خانه‌ي فاسقان است؛ همان كساني كه خداوند درباره‌ي آنان مي‌فرمايد: « سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق و ان يروا كل آية لا يؤمنوا بها و ان يروا سبيل الرشاد لا يتخذوه سبيلا [ صفحه 52] ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا و كانوا عنها غافلين. » [24] . « به زودي كساني را كه در زمين به ناحق كبر مي‌ورزند، و هر گاه آيات الهي را ببينند ايمان نمي‌آورند، و اگر راه رشد و كمال را ببينند آن را در پيش نمي‌گيرند، ولي هر گاه راه گمراهي را ببينند آن را طي مي‌كنند، از (مطالعه و درك) آيات خود منصرف خواهم كرد، زيرا آنان آيات ما را تكذيب نموده و از آن غفلت ورزيده‌اند. » هارون از اين پاسخ، سخت ناراحت شد و در حالي كه خشم خود را به سختي پنهان مي‌كرد، با التهاب پرسيد: « پس اين خانه از آن كيست؟ » امام عليه‌السلام بي‌درنگ فرمود: « اگر حقيقت را مي‌خواهي اين خانه از آن شيعيان و پيروان ماست، ولي ديگران با زور و قدرت، آن را غصب كرده‌اند. » - « اگر اين قصر از آن شيعيان است، پس چرا صاحب خانه، آن را باز نمي‌ستاند؟ » امام عليه‌السلام با آرامش و متانت خاصي فرمود: « اين خانه در حال عمران و آبادي از صاحب اصليش گرفته شده است و هر وقت بتواند آن را آباد سازد، [ صفحه 53] پس خواهد گرفت. » هارون پرسيد: « شيعيان كجايند؟ » امام عليه‌السلام فرمود: « لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب و المشركين منفكين حتي تأتيهم البينة. » [25] . « آن كساني كه از اهل كتاب و مشركان كافر شدند (از انحراف) باز نايستند تا حجت روشن براي آنها بيايد. » هارون پرسيد: « آيا ما از كافران هستيم؟ » امام عليه‌السلام فرمود: « نه، بلكه شما مشمول اين آيه‌ي شريفه هستيد: « الم تر الي الذين بدلوا نعمة الله كفرا و احلوا قومهم دار البوار » [26] . « آيا آن كسان را نديدي كه نعمت خدا را به كفر دگرگون نمودند و قوم خود را به سراي هلاكت فرود آوردند. » هارون آن چنان خشمگين شد كه با گفتار گستاخانه‌اش مجلس را به هم زد. [27] . [ صفحه 54] 




دوستدار ظالمان مباش

صفوان بن مهران كه با كرايه دادن شتران خود به افراد امرار معاش مي‌كرد از شاگردان و ياران خاص امام كاظم عليه‌السلام بود. روزي خدمت حضرت عليه‌السلام مشرف گشت. امام عليه‌السلام به او فرمود: « همه‌ي كارهايت نيك است جز يك كار! » صفوان: « آن يك كار چيست؟ » - شتران خود را به اين مردك (هارون‌الرشيد) كرايه داده‌اي. - سوگند به خدا شترانم را براي كارهاي ناشايسته و شكار و امور بيهوده و لغو كرايه نداده‌ام بلكه براي سفر حج كرايه داده‌ام و خودم عهده‌دار راندن شترها نشدم، بلكه آن‌ها را به غلامانم سپرده‌ام. - آيا پول كرايه بر عهده‌ي دستگاه هارون است؟ - آري. [ صفحه 55] - آيا دوست داري هارونيان زنده بمانند تا كرايه‌ي تو پرداخت گردد؟ - آري. امام عليه‌السلام فرمود: « من احب بقائهم فهو منهم و من كان منهم ورد النار. » « هر كس بقاي آنان (ظالمان) را دوست بدارد، جزء آن‌ها است و كسي كه جزء آن‌ها باشد، وارد شده‌ي در دوزخ خواهد بود. » صفوان گويد: « از خدمت امام عليه‌السلام خارج شدم و سريعا همه‌ي شترانم را فروختم تا ديگر بار به اين گناه گرفتار نشوم. » هارون از ماجرا اطلاع يافت، پس مرا احضار كرد و گفت: « شنيده‌ام كه شترانت را فروخته‌اي. » - « آري. » - « چرا؟ » - « پير شده‌ام و غلامان نيز پايبند كارهايم نيستند. » هارون:« نه! نه! هرگز! من مي‌دانم كه به اشاره‌ي چه كسي اين كار را كردي. تو به تقاضاي موسي بن جعفر به اين عمل تن دادي. » از روي تقيه گفتم: « مرا با موسي بن جعفر چه كار؟ » [ صفحه 56] گفت: « دع هذا عنك. فو الله لو لا حسن صحبتك لقتلتك » « از اين حرف‌ها نزن. سوگند به خدا اگر سابقه‌ي رفاقت نيك من با تو نبود قطعا تو را مي‌كشتم. » [28] . [ صفحه 57] 




پاسخ به اشكال تراشي خليفه

مهدي عباسي، طاغوت مستبد زمان امام كاظم عليه‌السلام همواره با مظاهر تشيع به شدت مخالفت مي‌كرد. در يكي از سال‌ها مهدي، وارد مدينه شد و پس از زيارت قبر پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم با امام كاظم عليه‌السلام ملاقات كرد و براي آن كه به گمان خود از نظر علمي امام عليه‌السلام را آزمايش كند! بحث حرمت شراب را در قرآن پيش كشيد و پرسيد: « آيا شراب در قرآن مجيد تحريم شده است »؟ آن گاه اضافه كرد: « مردم اغلب مي‌دانند كه در قرآن از خوردن شراب نهي شده است، ولي نمي‌دانند كه معناي اين نهي، حرام بودن آن است »! امام عليه‌السلام فرمود: « بلي، حرمت شراب در قرآن مجيد صريحا بيان شده است ». - در كجاي قرآن؟! - آنجا كه خداوند (به رسول گرامي صلي الله عليه و آله و سلم) مي‌فرمايد: [ صفحه 58] « بگو پروردگار من، تنها كارهاي زشت، چه آشكار و چه پنهان و نيز « اثم » (گناه) و ستم به ناحق را حرام نموده است... » [29] . آنگاه امام عليه‌السلام پس از بيان چند موضوع ديگر كه در اين آيه تحريم شده فرمود: « مقصود از كلمه‌ي « اثم » در اين آيه كه خداوند آن را تحريم نموده، همان شراب است، زيرا خدا در آيه‌ي ديگري مي‌فرمايد: « از تو از شراب و قمار مي‌پرسند، بگو در آن « اثم كبير » (گناهي بزرگ) و سودهايي براي مردم هست و گناهش از سودش بزرگتر است ». [30] . و « اثم » كه در سوره‌ي اعراف صريحا حرام معرفي شده در سوره‌ي بقره در مورد شراب و قمار به كار رفته است، بنابر اين شراب صريحا در قرآن مجيد حرام معرفي شده است. مهدي سخت تحت تأثير استدلال امام عليه‌السلام قرار گرفت و بي‌اختيار رو به « علي بن يقطين » [31] كرد و گفت: [ صفحه 59] « به خدا اين فتوا، فتواي هاشمي است! » علي بن يقطين گفت: « شكر خدا را كه اين علم را در شما خاندان پيامبر قرار داده است ». [32] . مهدي از اين پاسخ ناراحت شد و در حالي كه خشم خود را به سختي فرو مي‌خورد، گفت: « راستي مي‌گويي اي رافضي [33] »!! [34] . [ صفحه 60] 




مناظره كوبنده و شگفت‌انگيز با هارون

موسم حج بود. هارون كه غرق در غرور و خودخواهي بود فرمان داد تا صد هزار نفر از سپاهيانش او را در مراسم حج مشايعت كنند. صد هزار سپاهي در ركاب خليفه با شكوه خاصي وارد مكه شدند. در اين ميان لشگريان كاملا مراقب بودند كه در اين سفر رسمي به خليفه جسارت و اهانتي نشود و كسي بر او برتري نداشته باشد. تنها او سرور باشد و ديگران چون برده‌هاي كم مقدار در برابرش كرنش كنند. مناسك حج آغاز شد و با كنترل دقيق ادامه يافت. خليفه‌ي مست از قدرت و غرور كه مي‌خواست پيش از همگان اعمال حج را انجام دهد، متوجه جوان ناشناسي شد كه بدون اعتنا به او پيش مي‌رود. هنگام استلام و بوسيدن حجرالاسود، هنگام خواندن نماز در مقام ابراهيم و در موارد ديگر آن جوان ناشناس اعمال حج [ صفحه 61] را يكي پس از ديگري جلوتر از هارون انجام مي‌دهد. هارون چون مارگزيده به خود مي‌پيچيد ولي بهانه‌اي در دست نداشت تا جوان را مجازات كند؛ اما تمام توجهش به سوي او بود تا از مقابل چشمانش مخفي نشود. جوان در گوشه‌اي نشست، هارون يكي از وزيران خود را نزد او فرستاد و او را احضار كرد. جوان در پاسخ گفت: « من كاري با خليفه ندارم. اگر او كاري دارد نزد من بيايد ». چون پاسخ قاطع جوان به هارون رسيد به ناچار برخاست و به حضور جوان آمد و كنار او نشست و به صورت آمرانه‌اي گفت: « اي جوان! نزد من بنشين! » جوان گفت:« اينجا خانه‌ي خداست؛ خانه امن و آزادي؛ جايگاه امر و نهي نيست. اگر دلم خواست مي‌نشينم و اگر نخواستم نمي‌نشينم ». هارون كه داشت ديوانه مي‌شد گفت: « چرا احترام رييس مؤمنان را حفظ نكردي »؟ جوان گفت: « مگر تو قرآن نخوانده‌اي؟ مگر قرآن نمي‌گويد: « سواء العاكف فيه و الباد » [35] . « در اين خانه‌ي خدا، شهري و روستايي يكسانند. » [ صفحه 62] هارون سخت دگرگون شد و دانست كه با فردي غير عادي طرف است. پس به خيال خام خود نقشه‌اي كشيد تا جوان را در دام توطئه خويش اندازد. لذا گفت: « اي جوان، اينك مسأله‌اي از تو مي‌پرسم. اگر پاسخ ندادي، به مجازات دردناكي خواهي رسيد ». جوان گفت: « آيا سؤال تو، سؤال شاگرد از استاد است يا قصد اذيت و آزار داري؟ » هارون گفت: « چون شاگردي از استاد سؤال مي‌پرسم ». جوان گفت: « پس مؤدب و مانند شاگرد بنشين و از استادت سؤال كن ». هارون كه گمان مي‌كرد به زودي از شر جوان آسوده خواهد شد گفت:« دين چيست؟ » جوان گفت: « دين عبارت است از 1 و 5 و 17 و 34 و از يك، دوازده و از يك، چهل و يك در برابر يك و در تمام عمر يك ». هارون قاه‌قاه خنديد و پاسخ جوان را به استهزاء گرفت و آنگاه گفت: « من درباره‌ي دين مي‌پرسم و تو از رياضيات و حساب مي‌گويي »؟ جوان با كمال متانت و جديت گفت: « أما علمت ان الدين كله حساب »! « آيا نمي‌داني كه دين جز حساب نيست؟ [ صفحه 63] « تمام آنچه آفريده شد، همه و همه از روي دقت و حساب است. انساني كه دورانديش نباشد و در گفتارش حسابگر نباشد دين ندارد ». مگر قرآن نفرموده: « و ان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها و كفي بنا حاسبين ». [36] . « اگر ذره‌اي از بدن مردگان در جاهاي مختلف باشد، همه را جمع مي‌كنيم و بار ديگر زنده مي‌كنيم و به پاي حساب مي‌آوريم ». هارون كه سخت غضبناك شده بود گفت: « اين اعدادي را كه رديف كردي شرح بده وگرنه دستور مي‌دهم بين صفا و مروه سر از بدنت بردارند »! جوان در آرامش تمام گفت: « يك، آيين اسلام است. پنج، نمازهاي پنج گانه است. هفده، تعداد ركعات نماز يوميه است. سي و چهار، تعداد سجده‌هاي نمازهاي پنج گانه است. منظورم از يك از دوازده، روزه‌ي ماه مبارك رمضان است كه از دوازده ماه بايد يك ماه آن را روزه گرفت. [ صفحه 64] منظورم از يك در برابر يك، حد نصاب قانون قصاص است كه بايد برابر مقتول فقط يك نفر را كشت (يعني فقط قاتل را). منظورم از در تمام عمر، يك، حج واجبي است كه بر عهده‌ي مستطيع است ». هارون رنگ باخته بود و در دل، جوان را تحسين مي‌كرد. يكي از مشاوران هارون كه مجذوب جوان شده بود گفت: « اي خليفه! از اين جوان بگذر و او را مورد لطف خود قرار بده ». جوان از شفاعت مشاور خليفه خنديد. هارون گفت: « چرا خنديدي »؟ جوان گفت: « نمي‌دانم كدام يك از شما دو نفر احمق‌تر هستيد. آن كه قصد كشتن مرا قبل از رسيدن اجلم دارد، يا آن كه مي‌خواهد مرگ مقدر مرا به تأخير اندازد ». هارون كه جوان را فردي بي‌نظير يافته بود، دستور داد كيسه‌هايي از دينار و درهم به او بدهند. جوان گفت: « اين كيسه‌ها براي پاسخ سؤال توست يا براي شيريني گفتارم »؟ هارون گفت: « براي شيرين كلامي تو ». جوان گفت: اينك من از تو سؤالي مي‌كنم، اگر پاسخ دادي كيسه‌ها براي خودت و در غير اين صورت دو برابر اين كيسه‌ها به [ صفحه 65] من بده تا با آن بينوايان را به سامان برسانم ». هارون گفت: « بپرس ». جوان گفت: « خنفساء (نوعي سوسك كوچك) با پستان شير به بچه خود مي‌دهد يا با دهانش »؟ هارون گفت: « آيا چنين سؤالي از خليفه مي‌پرسند »؟! جوان گفت: « مگر پيامبر نفرمود كه پيشواي مردم بايد در عقل و فكر سرآمد مردم باشد ». هارون سر به زير انداخت و گفت: « نمي‌دانم. شما بفرماييد تا استفاده برم »! جوان گفت: « خنفساء روي خاك راه مي‌رود و به وسيله‌ي همان خاك غذا در پستانش قرار مي‌گيرد و از پستان خودش غذا مي‌خورد »! هارون كه بهت زده شده بود طبق قرار قبلي كيسه‌هاي طلا و نقره‌ي بيش‌تري به جوان داد ». جوان ناشناس كه خوشحال به نظر مي‌رسيد از جاي برخاست و رفت ». هارون به اطرافيان خود گفت: « تحقيق كنيد و سريعا به من بگوييد اين جوان كيست »؟ مدتي بعد به هارون گفتند: « اين جوان فرزند برومند جعفر بن محمد است. او موسي بن جعفر نام دارد و در سايه‌ي رييس مذهب شيعه بزرگ شده است ». [ صفحه 66] هارون گفت: « و الله لقد ركنت ان تكون هذه الورقة من تلك الشجرة ». « سوگند به خدا اطمينان داشتم كه اين جوان، برگي از درخت رسالت باشد. درختي كه شاخه و برگش چنين باشد و از پستان وحي شير خورده، و در پرتو الهام و علم فراوان رشد يافته باشد اين گونه سخن مي‌گويد ». [37] . [ صفحه 67] 




حدود فدك‌

مهدي عباسي (سومين خليفه‌ي عباسي) براي سرپوش گذاشتن بر جنايات خود، روزي اعلام كرد كه « مي‌خواهم عباد و حقوقي كه مردم بر گردن من دارند به صاحبانشان بدهم ». امام كاظم عليه‌السلام اين اعلام را شنيد و نزد مهدي عباسي رفت و ديد او در ظاهر به اداي حقوق مردم اشتغال دارد، به او فرمود: « ما بال مظلمتنا لا ترد » « پس چرا حقوق از دست رفته‌ي ما به ما باز نمي‌گردد »؟ مهدي گفت: « حقوق شما چيست »؟ امام عليه‌السلام فرمود: « "فدك" حق ماست ». مهدي عباسي گفت: « حدود فدك را مشخص فرما تا آن را به شما بازگردانم ». امام عليه‌السلام گفت: « حد اول آن، كوه احد است. حد دوم آن، « سيف البحر » (حدود شام و سوريه) است. حد سوم آن، « عريش مصر » است. [ صفحه 68] و حد چهارمش « دومة الجندل » (بين شام و عراق) است ». مهدي گفت: « آيا همه اين‌ها از حدود فدك است »؟ امام كاظم عليه‌السلام فرمود: « آري ». مهدي آنچنان ناراحت شد كه آثار خشم در چهره‌اش پديدار گشت، چرا كه پاسخ امام عليه‌السلام به او فهماند كه زمام حكومت همه‌ي دنياي اسلام بايد در دست امامان باشد. مهدي برخاست و در حاليكه مي‌رفت گفت: « اين حدود بسيار است، بايد پيرامون آن انديشه كنم »! [38] . [ صفحه 69] 




فدك نمادي از معنايي عظيم

روزي هارون‌الرشيد از روي سياست از امام كاظم عليه‌السلام خواست تا حدود فدك را معين نمايد تا آن را به آن حضرت باز پس دهد. امام عليه‌السلام فرمود: « در صورتي حاضرم فدك را تحويل بگيرم كه آن را با تمام حدود و مرزهايش پس بدهي »؟ هارون گفت: « حدود و مرزهاي آن كدام است؟ » امام عليه‌السلام فرمود: « اگر آن را مشخص كنم، در اختيارم نخواهي گذاشت ». هارون گفت: « به حق جدت قطعا آن را در اختيار شما مي‌گذارم ». پس هارون اصرار كرد و سوگند فراوان ياد نمود كه فدك را حتما به امام عليه‌السلام باز پس خواهد داد. امام عليه‌السلام حدود فدك را اين چنين تعيين نمود: [ صفحه 70] « حد اول آن « عدن » (قسمتي از يمن) است. » چهره هارون متغير شد و گفت « اوه!! » سپس امام عليه‌السلام فرمود: « حد دوم آن « سمرقند » است ». رنگ هارون بيشتر تغيير كرد. امام عليه‌السلام افزود: « حد سوم آن « آفريقا » است ». هارون از اين سخن به قدري ناراحت شد كه رنگش سياه گشت و فرياد زد: « اوه!! »امام عليه‌السلام فرمود: « حد چهارم آن « سيف البحر » (نزديك شهر حلب و سرزمين وسيع شمال حجاز) است ». هارون با خشم و ناراحتي گفت: « فلم يبق لنا شي‌ء! » « بنابراين چيزي براي ما باقي نمي‌ماند ». امام عليه‌السلام فرمود: « من كه تو را آگاه كردم كه اگر حدود فدك را مشخص كنم، آن را در اختيار من قرار نخواهي داد ». هارون در همين هنگام تصميم به كشتن امام كاظم عليه‌السلام گرفت. [39] . آري امام عليه‌السلام با اين پاسخ به هارون فهماند كه فدك رمزي از مجموع قلمرو حكومت اسلامي است و حق حاكميت بر [ صفحه 71] سرزمين اسلام از زمان سقيفه تا پايان عمر جهان فقط از آن امامان معصوم عليهم‌السلام است. اين گفتگو هدف‌هاي بزرگ امام عليه‌السلام را به خوبي نشان مي‌دهد. [ صفحه 72] 




چگونه سادات فرزندان پيامبرند؟

هارون‌الرشيد چون خود از فيض انتساب به رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم محروم بود، همواره تلاش مي‌كرد تا پيامبر زادگي معصوم عليهم‌السلام را نيز انكار كند. او روزي به پيشواي هفتم چنين گفت: « شما چگونه ادعا مي‌كنيد كه فرزند پيامبر هستيد، در حالي كه در حقيقت فرزندان علي هستيد، زيرا هر كس به جد پدري خود منسوب مي‌شود نه جد مادري »! امام عليه‌السلام در پاسخ هارون اين آيه را تلاوت فرمود: « و وهبنا له اسحاق و يعقوب كلا هدينا من قبل و من ذريته داود و سليمان و ايوب و يوسف و موسي و هارون و كذلك نجزي المحسنين و زكريا و يحيي و عيسي و الياس كل من الصالحين » [40] . [ صفحه 73] « .. و از نژاد ابراهيم، داود و سليمان و ايوب... و نيز زكريا و يحيي و عيسي و الياس را كه همگي از نيكان و شايستگانند، هدايت نموديم ». آنگاه فرمود: « در اين آيه، حضرت عيسي از فرزندان پيامبران بزرگ پيشين شمرده شده است در صورتي كه او پدر نداشت و تنها از طريق مادرش نسبت به پيامبران مي‌رساند. بنابراين و به حكم آيه‌ي قرآن، فرزندان دختري نيز فرزند محسوب مي‌شوند. ما نيز به واسطه‌ي مادرمان « فاطمه‌ي زهرا » فرزند پيامبر محسوب مي‌شويم ». [41] . هارون در برابر اين استدلال محكم جز سكوت چاره نيافت! [ صفحه 74] 




اين هم داستاني ديگر

در قسمتي از مناظره‌ي مفصل و مهيجي كه امام كاظم عليه‌السلام با هارون‌الرشيد داشت، در پاسخ سؤال وي كه پرسيد: « چرا شما را فرزندان رسول خدا مي‌نامند نه فرزندان علي »، فرمود: « اگر پيامبر زنده شود و دختر تو را براي خواستگاري خود خواستگاري كند، آيا تو دخترت را به آن حضرت تزويج مي‌كني »؟ هارون گفت: « نه تنها تزويج مي‌كنم، بلكه با اين وصلت به تمام عرب و عجم افتخار مي‌نمايم ». امام عليه‌السلام فرمود: « ولي اين مطلب در مورد من صادق نيست، زيرا نه پيامبر دختر مرا خواستگاري مي‌كند و نه من دخترم را به او تزويج مي‌نمايم ». هارون: « چرا »؟ امام عليه‌السلام: « براي اين كه من از نسل پيامبر خدايم و اين ازدواج حرام است، ولي تو از نسل او نيستي ». هارون در كمال ناراحتي گفت: « آفرين، كاملا صحيح است »! [42] . [ صفحه 75] 




فرزند واقعي پيامبر

هارون كه از عباسيون بود به حكم قرابتي كه ميان عباس، جد هارون و بني‌هاشم بود همواره از روي انتساب خود به مقام رسالت فخر فروشي مي‌كرد. روزي وارد شهر مدينه شد و رهسپار زيارت قبر مطهر رسول گرامي اسلام صلي الله عليه و آله و سلم شد. هنگامي كه به حرم پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم رسيد، انبوه جمعيت از قريش و قبائل ديگر در آنجا گرد آمده بودند. هارون رو به قبر پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم نموده، گفت: « السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا ابن‌عم! » « درود بر تو اي پيامبر خدا! درود بر تو اي پسر عمو! » او در ميان آن جمعيت زياد، نسبت عموزادگي خود را با پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله و سلم به رخ مردم مي‌كشيد و عمدا به آن افتخار مي‌نمود تا مردم بدانند خليفه پسر عموي پيامبر است! [ صفحه 76] در اين هنگام پيشواي هفتم كه در آن جمع حاضر بود، از هدف هارون آگاه شده نزديك قبر رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم رفت و با صداي بلند فرمود: « السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا ابة. » « درود بر تو اي پيامبر خدا! درود بر تو اي پدر جان! » هارون از اين سخن راست رنجيد و رنگ صورتش متغير شد و بي‌اختيار گفت: « واقعا اين افتخار بزرگي است. » [43] . [ صفحه 77] 




سجده‌هاي طولاني

روزي هارون با ربيع دربان، به پشت‌بام زندان آمدند. هارون از سوراخ بام زندان به داخل نگاه كرد و گفت: « اين جامه چيست كه در قعر زندان افتاده و هر روز نظر مرا به خود جلب مي‌كند؟ » ربيع گفت: « اي هارون! تو نيك مي‌داني كه اين جامه نيست، بلكه بدن نحيف و رنجور موسي بن جعفر است كه هر روز از هنگام طلوع خورشيد تا ظهر در حال سجده است! » هارون: « ان هذا من رهبان بني‌هاشم. » « اين شخص به راستي از راهبان و عابدان بني‌هاشم است. » ربيع: « پس چرا او را به زندان افكنده‌اي و بر او سخت گرفته‌اي؟! » هارون: « هيهات! لابد من ذلك! » « هيهات! اين كار قطعا بايد انجام شود! » [44] . [ صفحه 78] 




از خوف خدا

حضرت امام موسي بن جعفر عليه‌السلام همواره نماز شب خود را به نماز صبح متصل مي‌كرد، سپس تا طلوع خورشيد، به تعقيب نماز اشتغال داشت و بعد به سجده مي‌رفت، و سر از سجده برنمي‌داشت تا نزديك ظهر مي‌رسيد و بسيار دعا مي‌كرد. به خصوص اين دعا را بسيار تكرار مي‌كرد: « اللهم اني اسئلك الراحة عند الموت، و المغفرة بعد الموت و العفو عند الحساب » « خدايا! از درگاهت راحتي هنگام مرگ، آمرزش پس از مرگ و بخشش هنگام حسابرسي را درخواست مي‌كنم. » نيز روايت شده: آن حضرت روزي وارد مسجد رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم در مدينه شد. در اول شب به سجده رفت. [ صفحه 79] شنيده شد كه در سجده مي‌فرمود: « عظم الذنب من عبدك، فليحسن العفو من عندك، يا اهل التقوي و المغفرة. » « گناه از بنده‌ات بزرگ و فراوان صادر شده است. پس عفو از پيشگاهت نيكو و زيبا خواهد گرديد. اي سزاوار پرهيزكاري و آمرزش. » آن قدر اين دعا را تكرار فرمود تا صبح شد. [45] . و نيز روايت شده كه: امام كاظم عليه‌السلام آن قدر از خوف خدا گريست كه محاسنش از اشك ديدگان تر مي‌شد، و هنگامي كه آيات قرآن را مي‌خواند، محزون مي‌شد و گريه مي‌كرد و شنونده‌ها آن چنان تحت تأثير تلاوت قرآن آن حضرت قرار مي‌گرفتند كه بي‌اختيار گريه مي‌كردند. [46] . از شگفتي‌ها اين كه امام كاظم عليه‌السلام مي‌فرمود: « اني استغفر الله في كل يوم خمسة آلاف مرة. » « من در روز پنج هزار مرتبه از پيشگاه خداوند، استغفار و طلب آمرزش مي‌كنم. » [47] . [ صفحه 80] در فرازي از صلوات‌نامه‌ي امام كاظم عليه‌السلام در شأن عبادات، گريه‌ها و سجده‌هاي طولاني آن حضرت چنين آمده: « الذي يحيي الليل بالسهر الي السحر بمواصلة الاستغفار، حليف السجدة الطويلة، و الدموع الغريزة، و المناجاة الكثيرة و الضراعات المتصلة. » « آن امام معصومي كه شب تا سحر بيدار بود و پيوسته استغفار مي‌كرد، همدم سجده‌هاي طولاني و سرشك‌هاي فراوان و مناجات بسيار و زاري‌هاي پشت سر هم. » [48] . [ صفحه 81] 




خادمان بهشتي

در ايامي كه حضرت موسي بن جعفر عليه‌السلام در حبس هارون بود، او كنيز زيبا چهره و خوش قامتي را به بهانه‌ي خدمتگزاري به زندان نزد امام عليه‌السلام فرستاد؛ شايد امام عليه‌السلام به آن زن نظر سوئي نمايد و بهانه‌اي به دست هارون‌الرشيد دهد و عظمت حضرت عليه‌السلام در نظر مردم كم شود. چون دوشيزه‌ي زيبا را در نزد آن حضرت نهادند امام عليه‌السلام از قبول آن امتناع كرد و فرمود: به هارون بگوييد: « بل انتم بهديتكم تفرحون ». « بلكه شما هستيد كه به هداياي خود دل خوش هستيد. من نيازي به اين كنيز و امثال آن ندارم. » عامري راوي اين داستان گويد: كنيز را نزد هارون بازگردانديم. و فرمايش امام را به هارون ابلاغ كرديم. هارون به شدت خشمگين شد و به او گفت: « به زندان برو و به موسي بن جعفر بگو: « ما تو را با رضايت [ صفحه 82] خودت دستگير و به زندان نيفكنديم و در مورد كنيز هم ما هستيم كه تصميم مي‌گيريم. كنيز بايد در زندان بماند. » سپس هارون ديده‌باني بر زندان امام عليه‌السلام قرار داد تا بنگرد كه كنيز چه مي‌كند و عكس‌العمل امام عليه‌السلام كه سالهاست از زن و فرزند خود دور است نسبت به دوشيزه‌ي زيبا چگونه است. مدتي نگذشته بود كه ديده‌بان شتابان خود را نزد هارون رسانيد و با نهايت تعجب گفت: « اي خليفه! كنيز به سجده افتاده و مرتب مي‌گويد: « قدوس، سبحانك، سبحانك، سبحانك، ». » هارون گفت: « آري؛ به خدا سوگند، موسي بن جعفر آن كنيز را كه ميانه‌اي با دعا و عبادت نداشت با جادوي خود مسحور كرده است. فورا آن كنيز را نزد من آوريد. » كنيز را در حالي كه لرزه بر اندامش بود و به آسمان نگاه مي‌كرد و بهت زده بود، نزد هارون آوردند. هارون پرسيد: « حال و روزگار تو در زندان چگونه بوده است كه اين چنين آشفته‌اي؟! » كنيز گفت: در حضور موسي بن جعفر ايستاده بودم، او شب و روز سرگرم نماز بود، و بعد از نماز تسبيح و تقديس الهي به جا مي‌آورد، گفتم: « اي آقاي من! آيا حاجتي داري تا برآورم؟ » [ صفحه 83] فرمود: « مرا به تو احتياجي نيست. » گفتم: « مرا به جهت خدمتگزاري شما فرستاده‌اند. » فرمود: « هارون و اطرافيانش درباره‌ي من چه فكر مي‌كنند؟ » ناگهان به سويي متوجه شد و فرمود: « پس اينها چه كاره‌اند؟ » من به طرفي كه موسي بن جعفر اشاره كرده بود نگريستم. با كمال حيرت باغ‌ها و بستان‌هاي خرمي را ديدم كه آخر آن‌ها به نظر نمي‌رسيد. باغي پر درخت و شاداب، با فرش‌هاي زيبا و رنگين و بالش‌هاي حرير و هواي دل‌انگيز؛ كه همه رقم غذا در آنجا بود. سپس حوريان و غلاماني ديدم كه هرگز مانند آن‌ها را در زيبايي و گيرايي نديده بودم. آنان جامه‌هايي از ابريشم ديبا پوشيده بودند و تاج‌هايي مرصع و جواهر نشان بر سر داشتند و دست به سينه در حضور موسي بن جعفر آماده خدمت ايستاده بودند. از ديدن اين منظره‌ي جالب مدهوش گشتم و بي‌اختيار به سجده افتادم تا اين كه ديده‌بان تو مرا از سجده بلند كرد و نزد تو آورد. هارون گفت: « ساكت شو اي زن ناپاك! گويي در سجده و خواب بوده‌اي و در عالم رؤيا چنين باغي ديده‌اي؟! » كنيز در حالي كه اشك مي‌ريخت گفت: « نه، به خدا سوگند، آن باغ را قبل از سجده ديدم، و از [ صفحه 84] اين رو سجده نمودم. » هارون به عامري گفت: « اين زن خبيث را تحت‌نظر بگير تا اين مطالب را به كسي نگويد و مقامات موسي بن جعفر را بيش از اين منتشر نسازد. » آن كنيز به بركت امام عليه‌السلام همچنان مشغول عبادت و راز و نياز بود تا اين كه قبل از شهادت امام كاظم عليه‌السلام از دنيا رفت. [49] . [ صفحه 85] 




حالات معنوي در زندان‌هاي مختلف

محلي براي عبادت در مورد حضرت موسي بن جعفر عليه‌السلام آمده: « لا يزال ينتقل من سجن الي سجن ». « آن حضرت همواره از زنداني به زندان ديگر منتقل مي‌شد. » امام كاظم عليه‌السلام را نخست به بصره بردند و در زندان « عيسي بن جعفر » زنداني كردند. زندانبان حالات امام عليه‌السلام را براي هارون چنين گزارش داد: « از زماني كه موسي بن جعفر در زندان من است، او را كاملا تحت‌نظر گرفته‌ام و ديده‌بانان و جاسوساني بر او گماشته‌ام. از او چيزي جز عبادت و دعا ديده نشد. كسي را گماردم تا دعاهاي او را بشنود. شنيده نشد كه بر تو يا بر من نفرين كند، و براي خود نيز جز به آمرزش و رحمت [ صفحه 86] دعايي نكرد. » فرازهاي از دعاهاي امام عليه‌السلام در زندان چنين است: « اللهم انك تعلم اني كنت اسئلك ان تفرغني لعبادتك، اللهم و قد فعلت، فلك الحمد ». « خداوندا! تو خود مي‌داني كه من جاي خلوتي را براي عبادت از تو خواسته بودم، و تو اكنون تقاضايم را برآوردي. تو را شكر مي‌گويم و سپاس مي‌گذارم. » زندانبان در ادامه مي‌نويسد: « اي هارون! هر چه زودتر كسي را بفرست تا من موسي بن جعفر را به او تحويل دهم وگرنه من او را آزاد و رها مي‌كنم ». [50] . [ صفحه 87] 




اوج معنويت

شيخ صدوق به نقل از پدر عبدالله قزويني مي‌نويسد: روزي نزد فضل بن ربيع رفتم. ديدم بالاي بام خانه‌اي نشسته است. به من گفت: « نزديك بيا ». نزد او رفتم تا در برابرش رسيدم. گفت: « از اين روزنه داخل اين اتاق را نگاه كن ». به داخل اطاق نگريستم ولي مقصود او را نفهميدم. گفت: « در داخل تاريكي و در قعر سياه چال چه مي‌بيني؟ » چون با دقت نظر كردم گفتم: « جامه‌اي بر روي زمين افتاده است. » - درست نگاه كن. چون نيك نظر كردم گفتم: - گويا مردي در حال سجده است. - او را مي‌شناسي [ صفحه 88] - نه - اين مرد مولاي توست! - مولاي من؟ - آري! - مولاي من كيست؟ - خود را به ناداني مي‌زني؟ - نه، من مولايي براي خود نمي‌شناسم. فضل بن ربيع گفت: « اين مرد، مولاي تو موسي بن جعفر است. من شب و روز او را تحت‌نظر قرار دادم. او را غير از اين حال سجده كه ديدي نديده‌ام. او نماز صبح را در اول وقتش مي‌خواند، سپس بعد از نماز تا طلوع خورشيد مشغول دعا و تعقيبات نماز است. سپس به سجده مي‌رود، و همچنان تا ظهر در سجده است. سپس برخاسته و بدون تجديد وضو مشغول نماز ظهر مي‌شود. من از خواندن نماز ظهر او بدون اين كه تجديد وضو كرده باشد مي‌فهمم كه در حال سجده به خواب نمي‌رود و چرت نمي‌زند. او به همين ترتيب مشغول عبادت است تا از نماز عصر فارغ مي‌شود. پس از نماز عصر، به سجده مي‌رود و همواره در سجده [ صفحه 89] است تا خورشيد غروب كند. پس از غروب، بر مي‌خيزد و نماز مغرب را مي‌خواند بي‌آنكه براي قضاي حاجت برود و همچنان مشغول نماز و تعقيبات است تا اين كه نماز عشا را مي‌خواند، و بعد از نماز عشا، غذاي اندكي كه برايش آورده مي‌شود را ميل مي‌كند. سپس بدون اين كه تجديد وضو كند بر مي‌خيزد و همواره در دل شب مشغول نماز است تا اين كه اول اذان صبح فرا مي‌رسد. اين روش، از حدود يك سال تا كنون كه او را به من سپرده‌اند، برنامه‌ي شبانه‌روزي اوست. » چون كلام فضل بن ربيع به اينجا رسيد گفتم: « اي فضل! از خدا بترس! مبادا اين آقا را اذيت كني و يا ناراحتش كني كه موجب زوال نعمت از تو مي‌شود. » فضل جواب داد: « از جانب دستگاه خلافت مكرر پيغام داده‌اند كه اين مرد را از بين ببرم ولي من هرگز چنين نخواهم كرد، گرچه به قيمت جانم تمام شود. » [51] . [ صفحه 90] 




خدايا خلاصم كن!

هارون كه از حالات فوق‌العاده‌ي معنوي امام كاظم عليه‌السلام در سختي زندان‌هايش به تنگ آمده بود، تصميم گرفت تا آن حضرت را در مخوفترين و تاريكترين زندان‌ها تحت شكنجه قرار دهد. به همين خاطر امام معصوم عليه‌السلام را به « سندي بن شاهك » دژخيم يهودي خود سپرد. سختي زندان سندي بن شاهك به قدري شديد بود كه طاقت را از كف امام عليه‌السلام ربود. فراز زير كه در زيارتنامه‌ي آن حضرت وارد شده گوشه‌اي از شدائد امام را در زندان سندي بن شاهك توصيف مي‌كند: « اللهم صل علي... المعذب في قعر السجون، و ظلم المطامير ذي الساق المرضوض بحلق القيود و الجنازة المنادي عليها بذل الاستخفاف... ». [52] . [ صفحه 91] « خدايا! درود فرست بر آن امام مظلومي كه ساق پاي نازنينش بر اثر حلقه‌هاي زنجير كوبيده شد و پس از شهادتش جنازه‌ي پاكش را با وضع ناشايست از زندان خارج نمودند... ». باري. از روايات استفاده مي‌شود كه امام موسي بن جعفر عليه‌السلام را در زندان و در ميان سياه چال‌ها شكنجه مي‌دادند و غل و زنجير آهنين به پاي مباركش بسته بودند. سختي زندان سندي بن شاهك به گونه‌اي بود كه دعاهاي آن حضرت عوض شد و با خدا چنين مناجات مي‌فرمود: « ... يا مخلص الشجر من بين رمل و ماء و طين. يا مخلص النار من بين الحديد و الحجر. يا مخلص اللبن من بين فرث و دم. يا مخلص الولد من بين مشيمة و رحم. يا مخلص الروح من الأحشاء و الامعاء. خلصني من يد هارون الرشيد. » [53] . « اي خداوندي كه گياه را از بين آب و گل و ريگ نجات مي‌دهي. اي خداوندي كه آتش را از بين آهن و سنگ، رهايي مي‌بخشي. [ صفحه 92] اي خداوندي كه شير را از بين غذاهاي هضم شده و خون خلاص مي‌كني. اي خداوندي كه بچه را از ميان پرده‌ي رحم نجات مي‌بخشي. اي خداوندي كه روح را از ميان و درون حجاب‌ها، خلاص مي‌كني. مرا از دست هارون‌الرشيد خلاص كن. » من جوان بودم و زنجير گران پيرم كرد گشته كاهيده تن و مانده به جا تصويرم يا ز زندان برسان مرگ مرا يا الله! يا خلاصم بكن از زير غل و زنجيرم در روايتي وارد شده كه امام كاظم عليه‌السلام وصيت كرد تا او را با همان زنجيرهايي كه در بدن داشت و در زندان به وسيله‌ي آن‌ها شكنجه مي‌شد دفن كنند. [54] . [ صفحه 93] 




مرثيه‌ي امام موسي بن جعفر

زنداني كه غير خدا در نظر نداشت عمري شكنجه ديد و كس از او خبر نداشت هر روز روزه بود، ولي موقع غروب جز تازيانه، آب و غذايي دگر نداشت اي فاطمه! به جان تو سوگند، روزگار زنداني از عزيز تو مظلوم‌تر نداشت جان داد با شكنجه، ولي مصلحت چه بود زنجير را ز پيكر مجروح برنداشت جسمش به تخته پاره و بر دوش چارتن آن روز روزگار مسلمان مگر نداشت شمعي خموش، سوخت به دامان تيرگي آن قدر گريه كرد كه اشكي دگر نداشت [55] . [ صفحه 94] 




دعاي امام كاظم به هنگام طلب حاجت

« يا الله اسئلك بحق من حقه عليك عظيم، ان تصلي علي محمد و آل محمد و ان ترزقني العمل بما علمتني من معرفة حقك و ان تبسط علي ما خطرت من رزقك ». [56] . « پروردگارا از تو مي‌خواهم به حق امامي كه مقامش نزد تو بس رفيع است، بر محمد و آل او درود فرستي و روزي من گرداني كه عمل كنم به آن چه در راه شناخت تو به كار مي‌رود و مرا رزق و روزي فراوان دهي. » [ صفحه 95] 




دعاي حجاب

امام كاظم عليه‌السلام هر وقت مي‌خواست از كيد و مكر و حيله و ستم دشمنان در مصون بماند اين دعا را مي‌خواند: « توكلت علي الحي الذي لا يموت و تحصنت بذي العزة و الجبروت و استعنت بذي الكبرياء و الملكوت. مولاي استسلمت اليك فلا تسلمني و توكلت عليك فلا تخذلني، و النجات الي ظلك البسيط فلا تطرحني انت الطلب و اليك المهرب، تعلم ما اخفي و ما اعلن و تعلم خائنة الاعين و ما تخفي الصدور. فامسك عني اللهم ايدي الظالمين من الجن و الانس اجمعين و استغني و عافني يا ارحم الراحمين » [57] . [ صفحه 96] 




توسل به امام كاظم

اگر مرضي شدت يافت، خصوصا در اطفال، مبلغي نذر كنند و زير بالش مريض بگذارند و فرداي آن روز صدقه بدهند و اين دعا را براي شفا يافتن مريض بخوانند: « اللهم اني اسئلك بحق وليك موسي بن جعفر العافيتي في جميع جوارحي ما ظهر منها و ما بطن و دفعت عني جميع الالام و الأسقام يا جواد ». [58] . « بار خدايا! از تو مي‌خواهم به حق بنده‌ي خالصت موسي بن جعفر كه تمامي اعضاي آشكار و پنهان مرا عافيت و سلامت دهي و تمامي دردها و رنج‌ها را از من دور كني اي خداوند بخشنده. » [ صفحه 99] 




كرامات و معجزات امام موسي بن جعفر





نام دخترت را تغيير بده‌

« يعقوب سراج » گويد: روزي به قصد زيارت امام صادق عليه‌السلام شرفياب حضور مبارك آن حضرت شدم و ديدم آن جناب بر سر گهواره‌ي فرزندش امام موسي كاظم عليه‌السلام ايستاده است و با او سرگرم است. امام عليه‌السلام رو به جانب من نمود و فرمود: « اي يعقوب! به مولاي خودت كه در گهواره آرميده نزديك شو و بر او سلام كن »! من فورا نزديك رفتم و سلام كردم. آن حضرت در حالي كه كودكي شيرخوار بود به زبان فصيح سلام مرا جواب داد و فرمود: « اذهب فغير اسم ابنتك التي سميتها امس فانه اسم يبغضه الله ». « زود برو و آن اسمي كه روز گذشته بر دختر خود گذاشته‌اي عوض كن، زيرا خداوند آن اسم را دشمن مي‌دارد. » [ صفحه 100] يعقوب گويد: « روز گذشته خداوند به من دختري داده بود كه نام او را « حميرا » گذاشته بودم. چون اين سخن را از آن طفل شنيدم انگشت عبرت به دندان گزيدم. » حضرت صادق فرمودند: « تعجب مكن او حجت خدا بعد از من است و امتثال امر او چون واجب است بايد نام دخترت را تغيير دهي تا رستگار شوي ». [59] . [ صفحه 101] 




اين لباس را نگهدار!

علي بن يقطين يار وفادار امام كاظم عليه‌السلام با جلب توجه هارون‌الرشيد، توانسته بود در دستگاه خلافت او نفوذ كند و وزارت كشور پهناور اسلامي را به نفع شيعيان به عهده گيرد. ناگفته پيداست كه هارون از تشيع علي بن يقطين بي‌اطلاع بود و لذا كوچك‌ترين بي‌احتياطي او مي‌توانست به قيمت جانش تمام شود. يك سال هارون تعدادي لباس به عنوان خلعت به علي بخشيد كه در ميان آنها يك لباس خز مشكي رنگ زربفت از نوع لباس ويژه خلفا به چشم مي‌خورد. علي اكثر آن لباس‌ها را كه لباس گران‌قيمت زربفت نيز جزء آن‌ها بود، به امام كاظم عليه‌السلام اهدا كرد و همراه لباس‌ها اموالي را نيز كه قبلا طبق معمول به عنوان « خمس » آماده كرده، به محضر آن حضرت فرستاد. حضرت عليه‌السلام همه‌ي اموال و لباس‌ها را پذيرفت، ولي آن يك لباس مخصوص را پس فرستاد، و طي نامه‌اي نوشت: « اين لباس را نگهدار، از دست مده، زيرا در حادثه‌اي كه [ صفحه 102] برايت پيش خواهد آمد به دردت مي‌خورد ». علي بن يقطين از راز رد آن لباس ويژه آگاه نشد ولي آن را بنا به سفارش امام عليه‌السلام حفظ كرد. اتفاقا روزي وي يكي از خدمتگزاران خاص خود را به علت كوتاهي در انجام وظيفه، تنبيه و از كار بر كنار كرد. آن شخص كه از ارتباط علي با امام كاظم عليه‌السلام و اموال و هدايايي كه او براي حضرت مي‌فرستاد آگاهي داشت، از علي نزد هارون سعايت كرد و گفت: « او معتقد به امامت موسي بن جعفر است و هر ساله خمس اموال خود را براي او مي‌فرستد و در كمك به شيعيان او مي‌كوشد ». آنگاه داستان لباس‌ها را گواه و شاهد صدق مدعاي خود گرفت و گفت: « اگر باور نداري، بدان كه لباس مخصوصي را كه در فلان روز به او اهدا كرده بودي اكنون به موسي بن جعفر هديه داده است. » هارون از شنيدن اين خبر به شدت خشمگين شد و گفت: « اگر ادعاي تو راست باشد خون او را خواهم ريخت ولي ابتدا بايد در اين مورد تحقيق كنم ». مرد خائن كه از خوشحالي در پوست خود نمي‌گنجيد گفت: « مطمئن باشيد كه تمام سخنانم راست و درست است ». پس هارون بلافاصله علي را احضار كرد و آن لباس [ صفحه 103] مخصوص را از او طلب كرد. علي بن يقطين گفت: « آن را در يك بقچه گذاشته‌ام و اكنون محفوظ است ». هارون گفت: « فورا آن را بياور! » علي فورا يكي از خدمتگزاران خود را فرستاد و گفت: « به فلان اطاق خانه‌ي ما برو و كليد آن را از صندوقدار بگير و در اطاق را باز كن و سپس در فلان صندوق را باز كن و بقچه‌اي را كه در داخل آن است با همان مهري كه دارد به اينجا بياور ». طولي نكشيد كه غلام، لباس را به همان شكل كه قبلا مهر شده بود آورد و در برابر هارون نهاد. هارون دستور داد مهر آن را بشكنند و سر آن را باز كنند. وقتي كه بقچه را باز كردند ديد همان لباس است كه عينا تا شده و باقي مانده است! خشم هارون فرو نشست و به علي گفت: « بعد از اين هرگز سخن هيچ سخن‌چيني را درباره‌ي تو باور نخواهم كرد ». آنگاه دستور داد جايزه‌ي ارزنده‌اي به علي دادند و شخص سخن‌چين را به سختي تنبيه كردند! [60] . [ صفحه 104] 




مانند سني‌ها وضو بگير!

روزي علي بن يقطين به امام موسي كاظم عليه‌السلام نوشت: « روايت درباره‌ي وضو مختلف است و هر فرقه‌اي به گونه‌اي خاص وضو مي‌گيرند. مي‌خواهم به خط مبارك خود مرا از حقيقت وضو آگاه نمايي و بنويسي كه چگونه وضو بگيرم ». امام عليه‌السلام در پاسخ وي نوشت: « تو را امر مي‌كنم كه سه مرتبه صورت خود را بشويي و دست‌ها را از سر انگشتان تا آرنج سه مرتبه بشويي و تمام سر را مسح كني و ظاهر دو گوش را مسح كني و پاها را تا ساق بشويي. درست مانند سني‌ها ». همين كه نامه‌ي امام عليه‌السلام به علي رسيد بسيار تعجب كرد و با خود گفت: « عجب! اين نوع وضو گرفتن بر خلاف روش ائمه‌ي معصومين عليهم‌السلام است و من مطمئن هستم كه اين گونه وضو ساختن خلاف شرع است؛ ليكن چون امام مرا به اين روش دستور داده است مخالفت نمي‌كنم تا اينكه سر آن برايم روشن شود ». از آن به بعد علي بن يقطين مانند سني‌ها وضو مي‌گرفت! [ صفحه 105] مدتي نگذشته بود كه مخالفان شيعه به هارون گفتند: « اي هارون! علي بن يقطين رافضي [61] است و او در دستگاه خلافت تو نفوذ كرده تا اهداف موسي بن جعفر را محقق سازد ». هارون‌الرشيد در خلوت با بعضي از خواص خود گفت: « به من اطلاع داده‌اند كه علي شيعه مي‌باشد در حالي كه او وزير من است و من نمي‌دانم چگونه از حقيقت امر آگاه شوم. » مشاوران جواب دادند: « او را آزمايش كن تا اطمينان حاصل كني ». گفت: « چگونه؟ » گفتند: « شيعه با سني در وضو مخالف است. در پنهاني او را زير نظر بگير و ملاحظه نما كه آيا به روش سني‌ها وضو مي‌گيرد يا به گونه‌ي شيعيان ». هارون اين سخن را پسنديد. پس علي را طلب كرد و او را در يكي از نقاط نزديك به خود به كار گماشت، به گونه‌اي كه روز و شب در همان محل باشد و به غير از يك نفر كسي را در خدمت او نگذاشت. همين كه موقع ظهر فرا رسيد، غلام آب وضو را براي علي بن يقطين حاضر نمود و درب را بست و رفت. علي بن يقطين به همان روشي كه امام عليه‌السلام دستور داده بود وضو گرفت و به نماز مشغول گشت. [ صفحه 106] هارون كه از روزنه و سوراخ اتاق، مراقب اوضاع بود، پس از تمام شدن وضو و نماز علي نزد او آمد و گفت: « هر كه تو را رافضي مي‌داند غلط مي‌گويد » و داستان سخن‌چينان را نقل كرد. آن گاه گفت: « بعد از اين سخن كسي را درباره‌ي تو نخواهم پذيرفت و تو همواره وزير والامقام من خواهي ماند ». در اينجا بود كه علي بن يقطين به سر نامه‌ي امام آگاه گشت. فرداي آن روز نامه‌اي از امام عليه‌السلام رسيد كه طريق وضو صحيح و موافق روش معصومين عليهم‌السلام در آن نگاشته شده بود و تأكيد كرده بود كه از حالا به بعد بايد مانند شيعيان وضو بگيري. زيرا آنچه بر تو مي‌ترسيدم گذشت و از اين به بعد در امان هستي. [62] . [ صفحه 107] 




مأموريت سري

« علي بن يقطين » به طور سري « خمس » اموال خود را به حضور پيشواي هفتم مي‌فرستاد و گاهي در شرايط سخت و خطرناك، اموالي را براي آن حضرت مي‌فرستاد. دو نفر از ياران او نقل مي‌كنند: « روزي علي بن يقطين ما را احضار كرد و اموال و نامه‌هايي به ما داد و گفت: « دو مركب سواري بخريد و از بيراهه برويد و اين اموال و نامه‌ها را به موسي بن جعفر برسانيد، و مراقب باشيد كه كسي از وضع شما آگاه نشود. » اين دو نفر گويند: به كوفه آمديم و مركب سواري خريديم و توشه‌ي راه تهيه نموديم و از بيراهه حركت كرديم تا آن كه به سرزمين « بطن الرمه » رسيديم و چهارپايان را بستيم و براي آن‌ها علوفه گذاشتيم و براي صرف غذا نشستيم. ناگهان سواري به همراه شخصي ديگر نمايان شد. چون [ صفحه 108] نزديك شد، ديديم موسي بن جعفر است! از جا برخاستيم. سلام كرديم و اموال و نامه‌ها را تحويل داديم. در اين هنگام موسي بن جعفر نامه‌هايي را بيرون آورد و به ما داد و فرمود: « اين‌ها جواب نامه‌هاي شماست. اكنون بازگرديد ». گفتيم: « يابن رسول الله! غذا و توشه‌ي ما تمام شده است، اگر اجازه فرماييد به مدينه برويم تا هم مرقد رسول خدا را زيارت كنيم و هم توشه‌ي راه تهيه نماييم. » موسي بن جعفر فرمود: « آنچه از توشه‌ي شما باقي مانده بياوريد ». توشه را بيرون آورديم و مقابل موسي بن جعفر قرار داديم. حضرت با دست اعجاز، آن را زير و رو كرد و فرمود: « اين توشه، شما را تا كوفه مي‌رساند ». موسي بن جعفر رفتن ما را به مدينه صلاح ندانست و فرمود: « شما كه به زيارت من آمده‌ايد، در واقع پيامبر اكرم را زيارت كرده‌ايد. اكنون سريعا در پناه خدا بازگرديد ». [63] . [ صفحه 109] 




مرد افسونگر

از علي بن يقطين روايت شده كه: روزي هارون‌الرشيد از كثرت ناراحتي و شدت دشمني‌اش با امام هفتم عليه‌السلام مردي شعبده‌باز و جادوگر به نام « حميد بن مهران » را طلب كرد تا در مجلسي امام عليه‌السلام را خجل و شرمنده سازد. مجلس آراسته شد و سفره‌ي رنگين طعام گسترده گشت. هارون با اشاره‌ي سر به مرد جادوگر فهماند كه كارش را شروع نمايد. مرد افسونگر در حالي كه لبخند شيطنت‌آميزي بر لب داشت حيله‌اي به كار برد كه هر گاه خادم امام عليه‌السلام مي‌خواست ناني بردارد و خدمت آن حضرت بگذارد، نان از دستش مي‌پريد. هارون از ديدن اين منظره و به خيال خود سبك شدن امام عليه‌السلام آن‌قدر خوشحال شد كه نتوانست خنده‌هاي مستانه‌اش را كنترل كند. [ صفحه 110] طولي نكشيد كه امام عليه‌السلام نگاهي به عكس‌هايي كه بر پرده‌ها نقش بسته بود انداخت و خطاب به تصوير شير فرمود: « يا اسد الله! خذ عدو الله! » « اي شير خدا! بگير دشمن خدا را »! بلا درنگ تصوير شير زنده شد و به امر خداوندي و دستور امام معصوم عليه‌السلام شير جسميت پيدا كرد و مانند بزرگ‌ترين و درنده‌ترين شيران برجست و جادوگر بينوا را گرفت و در يك لحظه پاره پاره كرد! و آنگاه به جاي خويش بازگشت. هارون و نديمانش از ديدن اين معجزه عظيم الهي غش كردند و به روي بر خاك مذلت افتادند. هارون چون به هوش آمد، از امام عليه‌السلام بسيار عذرخواهي نمود و آنگاه گفت: « از شما خواهش مي‌كنم كه از اين صورت شير بخواهيد كه اين مرد را برگرداند و ساحر زنده شود ». امام عليه‌السلام فرمود: « اگر عصاي موسي برمي‌گرداند، آنچه را كه بلعيد از ريسمان‌ها و طناب‌ها و عصاهاي دروغين ساحران، اين صورت شير نيز بلعيده‌ي خود را برمي‌گرداند. (يعني وقوع چنين درخواستي محال است). ابهت و شكوه امام كاظم عليه‌السلام مجلس جشن را فرا گرفت. [64] . [ صفحه 111] 




رفتن امام در ميان آتش

« مفضل بن عمر » روايت مي‌كند كه چون امام صادق عليه‌السلام رحلت نمود، بين مردم در مورد جانشين واقعي امام عليه‌السلام اختلاف شد. « عبدالله بن افطح » مدعي خلافت و امامت شد. عده‌اي از مردم دور او را گرفتند و قائل به امامت او شدند. حضرت موسي بن جعفر عليه‌السلام، عبدالله را طلبيد و گفت: « آيا تو واقعا خود را امام مي‌داني؟ » عبدالله گفت: « آري ». امام كاظم عليه‌السلام در حضور جمع كثيري از مردم فرمود: « آتش بسياري روشن كنيد ». در وسط حياط خانه، آتش مهيبي برافروختند. چون شعله و لهيب آتش برخاست، امام عليه‌السلام بي‌درنگ به طرف آتش رفت و داخل آن شد و نشست. ناگهان مردم ديدند كه آتش بر او سرد و گلستان شد. آنگاه امام عليه‌السلام روي به اصحاب و شيعيان خود نمود و فرمود: [ صفحه 112] « اين است نشانه‌ي امامت » و برخاست و لباس خود را تكان داد و از ميان آتش بيرون آمد. هيچ اثري از سوختگي در لباس و بدن امام نبود. امام عليه‌السلام روي به عبدالله نمود و فرمود: « اگر در ادعاي خويش راستگويي و امام پس از پدرم هستي برخيز و در ميان آتش بنشين ». رنگ عبدالله متغير شد. فورا برخاست و از ميان جمع خارج شد در حالي كه از شدت خشم و غضب عباي او از دوشش بر زمين كشيده مي‌شد. سپس مردم با مشاهده اين كرامت شگفت‌آور به حقيقت امامت آگاه شدند. [65] . [ صفحه 113] 




شهادت درخت به امامت امام كاظم

در عصر امام كاظم عليه‌السلام در مدينه، مردي بود بسيار پارسا و اهل عبادت و بسيار شجاع، به گونه‌اي كه طاغوت از او واهمه داشت. روزي نزد امام كاظم عليه‌السلام آمد و مسائلي را پرسيد و جواب شنيد. مرد زاهد كه سخت تحت تأثير بيانات شيوا و محكم امام عليه‌السلام قرار گرفته بود و حقانيت امامت برايش روشن شده بود از حضرت سؤال كرد: « اكنون امام به حق كيست؟ » امام عليه‌السلام فرمود: « اكنون امام به حق من هستم. » مرد عابد گفت: « حجت و دليلي بر من نشان دهيد ». حضرت به درختي كه در آنجا بود اشاره كرد و فرمود: « نزد آن درخت برو و به او بگو موسي بن جعفر مي‌گويد؛ نزد من بيا »! مرد عابد نزد درخت رفت و پيام امام عليه‌السلام را ابلاغ كرد. [ صفحه 114] ناگهان درخت زمين را شكافت و پيش آمد و در برابر امام كاظم عليه‌السلام ايستاد. آنگاه امام عليه‌السلام به درخت اشاره فرمود كه به جاي خود برگردد و درخت چنين كرد. در اين هنگام مرد عابد به امامت امام كاظم عليه‌السلام اعتراف نمود. [66] . [ صفحه 115] 




دعا براي شير

ابن‌شهر آشوب از علي بن ابي‌حمزه بطائني روايت كرده: « در راهي با امام موسي كاظم عليه‌السلام همراه بودم. ناگهان شيري آمد و دست خود را بر كفل أستري كه امام عليه‌السلام بر آن سوار بود نهاد. از شدت ترس همگي ما بر جايمان ميخكوب شديم حضرت توقف فرمود - ابدا استر آن حضرت رم نكرد - پس حضرت مانند كسي كه به همهمه‌ي شير گوش مي‌دهد به جانب او نظر نمود. آنگاه شير به كنار راه رفت و امام صورت مبارك خود را به جانب قبله گردانيد و دعائي خواند كه من نفهميدم و آنگاه به دست ولايت خود اشاره به شير نمود، يعني كه برو! شير همهمه‌ي طولاني نمود و امام آمين فرمود و آنگاه شير رفت. من كه در درياي تعجب غرق بودم پرسيدم: « فدايتان شوم، يابن رسول الله! قصه‌ي عجيبي بود! مرا نيز از [ صفحه 116] داستان آگاه كنيد. » حضرت فرمود: « اين شير نزد من آمد و از سختي زايمان ماده‌اش شكايت كرد و از من خواست تا از خداوند بخواهم كه درد زاييدن را براي همسرش آسان نمايد. من نيز دعا كردم و به او گفتم، بچه‌اي كه همسرت برايت خواهد زاييد نر است. » پس شير شادمان شد و براي من دعا كرد و گفت: « خداوند مسلط نكند بر تو و ذريه‌ي تو و بر دوستان تو درندگان را و من دعاي او را آمين گفتم. » [67] . [ صفحه 117] 




تكلم به زبان حيوانات‌

علي بن حمزه به روايت علامه مجلسي گويد: يك روز مردي از موالي و ياران امام كاظم عليه‌السلام خدمت ايشان شرفياب شد و عرض كرد: « فدايت شوم! ميل دارم فردا صبحانه را در منزل من تناول فرمايي. » حضرت قبول فرمود. صبحگاه حضرت موسي بن جعفر عليه‌السلام با او به راه افتادند. چون به منزل رسيدند امام عليه‌السلام بر روي تختي كه در آنجا بود جلوس فرمود. در كنار تخت دو كبوتر نر و ماده بودند كه معلوم بود از آمدن و مشاهده‌ي چهره‌ي نوراني امام عليه‌السلام مسرور و خوشحالند و همهمه‌كنان در اطراف آن حضرت مي‌گرديدند و گويا سخناني مي‌گفتند. صاحبخانه گفت: « فدايت شوم! اين كبوتران چه مي‌گويند؟! » [ صفحه 118] امام عليه‌السلام فرمود: « كبوتر نر به همسر خويش مي‌گويد: اي آرام جان و اي عروس منزل من! سوگند به خدايي كه ما را آفريده، در تمامي زمين كسي عزيزتر از اين مسندنشين نيست. به خدا سوگند هيچ كس را بيش از تو دوست ندارم مگر اين فرد كه در مقابل ما و بر تخت نشسته است. » [68] . امام عليه‌السلام از گفتار آن‌ها مشعوف و مسرور بود و لبخند مي‌زد. صاحبخانه عرض كرد: « فدايت گردم، ائمه هدي زبان طيور را مي‌دانند؟ » - آري « علمنا منطق الطير و اوتينا من كل شي‌ء؛ » [69] . « خداوند زبان طيور را به ما آموخته و ما زبان حيوانات را مي‌شناسيم و خداوند همه چيز به ما عنايت فرموده و ما بر همه چيز واقفيم ». [ صفحه 119] 




گنجشك هراسان

در « مدينة المعاجز » از ابوجعفر طبري روايت شده كه: احمد بن محمد معروف به « غزال » گفت: در خدمت امام كاظم عليه‌السلام در منزل نشسته بوديم. ناگهان گنجشكي آمد و خود را در حضور امام عليه‌السلام بر زمين زد و مرتب صيحه و فرياد مي‌زد و بسيار مضطرب بود. حضرت فرمود: « مي‌دانيد چه مي‌گويد »؟ من گفتم: « نه! اي پسر رسول خدا! » فرمود: « مي‌گويد ماري به لانه‌ي من حمله كرده و مي‌خواهد تخم‌هاي مرا بخورد و جوجه‌هاي مرا بربايد. هم اكنون به داد من برسيد ». آنگاه فرمود: « همراه اين گنجشك برويد و مار را از او دفع كنيد ». غزال گويد: « برخاستم و با چند نفر به دنبال گنجشك حركت كردم. [ صفحه 120] چون به لانه‌ي گنجشك رسيدم ماري سياه و مهيب ديدم كه مي‌خواهد از درخت بالا رود و به طرف چپ و راست مي‌چرخيد. سپس مار را كشتيم و گنجشك را از شر او آسوده نموديم ». [70] . [ صفحه 121] 




تكلم به زبان فارسي

ابوحمزه گويد: روزي شخصي از اهل خراسان بر حضرت موسي بن جعفر عليه‌السلام وارد شد و با حضرت به لسان عربي مشغول صحبت شد. امام عليه‌السلام چون متوجه شد كه او از اهل خراسان است به زبان فارسي فصيح جواب مرد خراساني را داد. خراساني با تعجب عرض كرد: « من خيال كردم كه شما قدرت تكلم با زبان فارسي را نداريد. لذا با شما عربي سخن گفتم. » حضرت عليه‌السلام لبخندي زده و فرمودند: « اگر من قدرت تكلم بر هر زباني نداشته باشم پس من چه فضيلت بر شما خواهم داشت. » آنگاه حضرت رو به ابوحمزه نمود و فرمود: « هر كس نتواند با تمام لغات انساني بلكه لغات حيوانات و طيور صحبت كند او امام نخواهد بود بلكه دروغگوست ». [71] . [ صفحه 122] 




تكلم به زبان چيني‌

« بدر » غلام امام رضا عليه‌السلام گويد: اسحاق پسر عمار داخل خانه‌ي امام موسي بن جعفر عليه‌السلام شد و در محضر آن حضرت نشست. در آن هنگام مردي اجازه ورود خواست و با آن حضرت به زباني سخن گفت كه مانند آن هيچ گاه شنيده نشده بود. آن سخنان به آواي پرندگان شباهت داشت. اسحاق گفت: حضرت موسي بن جعفر عليه‌السلام مانند او به زبان او سخن گفت تا آن كه پرسش آن مرد پايان يافت و از نزديك حضرت بيرون رفت. پس من گفتم: « اي پسر رسول خدا! مانند چنين سخني را هرگز نشنيده بودم! » حضرت عليه‌السلام فرمود: « اين زبان گروهي از مردم چين بود ولي همه‌ي مردم چين اين گونه سخن نمي‌گويند. » سپس فرمود: « آيا از سخن گفتن من به زبان او تعجب كردي؟! » گفت: « به راستي، جاي تعجب داشت. » [72] . [ صفحه 123] 




زنجيرها باز شد

به روايت « عمرو بن واقد » امام موسي بن جعفر عليه‌السلام سه روز قبل از شهادت، « مسيب بن زهير » - كه يكي از همراهان و خواص امام عليه‌السلام بود - را طلبيد و فرمود: « اي مسيب! در اين شب به مدينه‌ي جدم مي‌روم و فرزندم « رضا » را وداع مي‌كنم و او را وصي خود مي‌كنم و ودايع امامت و خلافت را به او مي‌سپارم همان طوري كه پدرم به من سپرده بود ». مسيب گويد: با كمال تعجب گفتم: « اي پسر رسول خدا! چگونه در حالي كه درها بسته و قفل‌ها به روي شما محكم است و نگهبانان بر درها نشسته‌اند؟! » حضرت عليه‌السلام فرمود: « اي مسيب! يقين تو ضعيف است. مگر از قدرت خدا و بزرگي ما غافل شده‌اي؟ مگر نمي‌داني كه خداوندي كه درهاي علوم اولين و آخرين را براي ما گشوده است قادر است مرا از اينجا به مدينه ببرد بدون آن كه درها [ صفحه 124] گشوده شود. » مسيب گفت: « اي پسر رسول خدا! دعا كن كه خدا مرا بر ايمان ثابت بدارد. » حضرت عليه‌السلام دعا كرد و فرمود: « اللهم ثبته ». آنگاه فرمود: « اكنون مي‌خواهم در اين هنگام خدا را به آن اسمي بخوانم كه « آصف بن برخيا » (وزير حضرت سليمان) خدا را به آن اسم خواند و تخت بلقيس را از دو ماه راه به يك چشم بر هم زدن نزد سليمان حاضر گردانيد. » پس مسيب گويد: حضرت مشغول دعا شد. چون نظر كردم او را در مصلي (محل نماز) خود نديدم. و زنجيرها و بندها را بر زمين افتاده ديدم! حيران در ميان خانه ايستادم و متفكر بودم. بعد از اندك زماني ديدم كه حضرت باز در مصلي خود پيدا شد و زنجيرها را به پاي بست. من به سجده درآمدم و شكر كردم خدا را به آن كه مرا به قدرت و منزلت آن حضرت عارف گردانيد. حضرت فرمود: « سر بردار اي مسيب! بدان كه من سه روز ديگر رحلت مي‌نمايم. » چون اين خبر وحشت‌انگيز را شنيدم قطرات اشك حسرت از ديده‌ام سرازير شد. [73] . [ صفحه 125] 




شهادت مظلومانه

با اين كه امام كاظم عليه‌السلام در زندان و در سخت‌ترين شرايط به سر مي‌برد، هارون نتوانست وجود امام عليه‌السلام را تحمل كند. سرانجام مقداري خرما طلبيد و با سوزن و نخ زهرآلود، آن را زهرآگين، نمود؛ سپس امام عليه‌السلام را مجبور به خوردن خرماهاي سمي نمود. طولي نكشيد كه امام كاظم عليه‌السلام مسموم و شهيد گشت. [74] . هنگامي كه امام عليه‌السلام از دنيا رفت، جنازه‌ي آن حضرت را روي پل بغداد نهادند، و به مردم اعلام كردند كه آن حضرت به مرگ طبيعي از دنيا رفته است. مردم مي‌آمدند و بدن مطهر آن حضرت را مي‌ديدند و گفته‌ي هارونيان را باور مي‌كردند. چند نفر از شيعيان مخلص از اين همه اصرار دستگاه خلافت و تبليغ آنان براي طبيعي جلوه دادن مرگ امام عليه‌السلام به [ صفحه 126] شك افتادند. به قول ضرب‌المثل معروف كه مي‌گويد: « گفتي، قبول كردم. اصرار كردي به شك افتادم، قسم خوردي يقين كردم كه دروغ مي‌گويي ». آري. آن چند نفر شيعه‌ي مخلص و آگاه گفتند: « امام متصرف عالم هستي است و زنده و مرده‌ي او يكسان است. از او مي‌پرسيم آيا او را شهيد كرده‌اند يا اين كه به مرگ طبيعي رحلت نموده است. » پس غسل كردند و دو ركعت نماز خواندند. با كمال ادب در مقابل جنازه پاك ايستادند و پرسيدند: « آقا جان! چگونه رحلت فرمودي؟ » آن حضرت در حضور جمع بسياري با كمال وضوح فرمود: « قتلا، قتلا، سما، سما ». « مرا با زهر، مسموم و شهيد كردند. » و اين جمله را سه مرتبه تكرار فرمود. [75] . [ صفحه 129] 




امام موسي بن جعفر از زبان شعر





مهر أنور

امشب به راستي شبم از روز بهتر است كاندر برابرم رخ فيروز دلبر است در شب كسي نديده عيان گردد آفتاب جز آفتاب من كه رخش مهر أنور است تنها نه بزم من ز جمالش فروغ يافت كز نور روي او همه عالم منور است پرسيد عارفي كه بگو كيست يار تو كز عشق او تو را دل پر غم در آذر است گفتم به او نشين و بشنو كه يار من نور خدا و مظهر حق، عين داور است [ صفحه 130] هم زاده‌ي نبي بود و بضعه‌ي بتول سبط نبي، ولي خداوند اكبر است سر علي، مقام جلي، نور منجلي هفتم امام، حضرت موسي بن جعفر است از آدم و مسيح به درگاه جود او چشم اميدشان همه چون حلقه بر در است آدم طفيل و اصل وجود تو، زين سبب معلوم شد كه علت غايي مؤخر است شاها به غير صادر اول كه جد توست عالم تمام مشتق، و ذات تو مصدر است [76] . [ صفحه 131] 




گل گلزار پيغمبر

خواهم اي دل! امشب از نو نغمه‌ي نو سر كنم رو به سوي پيشگاه ايزد داور كنم بعد حمد و سجده‌ي شكرانه‌ي انعام او اين دل غمديده را تقديم بر دلبر كنم از براي حفظ طاق ابروي جانانه‌اش « آية الكرسي » بخوانم، « ان يكاد » از بر كنم نعمت شب زنده‌داري دولتي تابنده است شب‌نشيني با گل گلزار پيغمبر كنم بر در باب‌الحوائج، مي‌برم حاجات خويش هر تقاضايي مرا مي‌باشد، از اين در كنم [ صفحه 132] گاه دست غم به سر، گاهي ز شادي پاي كوب مدح مولاي عزيزم، موسي جعفر كنم چون كنم يادي ز بغداد و ز زندان و ز جسر لعن بر هارون و فضل و سندي كافر كنم « كاظمين » امروز از « كاظم » سرافرازي كند اين سرافرازي، ببايد، ثبت در دفتر كنم در چنين شاهانه بزمي، هاتفي داد اين ندا آنچه از بالا بگوشم مي‌رسد، باور كنم « پيروي » امشب چون مينالي براي ما ز شوق دستگيري از تو، فردا در صف محشر كنم [77] . [ صفحه 133] 




سينه‌ي سوزان

سر شب تا به سحر گوشه‌ي زندان چه كنم دل آشفته، چو گيسوي پريشان چه كنم گاه پروانه صفت سوختم از هجر « رضا » گاه چون شمع مرا سينه‌ي سوزان چه كنم آرزويم به جهان ديدن روي پسر است سوختم، سوختم از آتش هجران چه كنم كنج زندان بلا گشته ز هجران رضا تيره‌تر روز من از شام غريبان چه كنم نه رفيقي به جز از دانه‌ي زنجير مرا نه انيسي به جز از ناله وافغان چه كنم [ صفحه 134] به خدا دوري « معصومه » و هجران « رضا » مي‌كشد عاقبتم گوشه‌ي زندان چه كنم از وطن كرده مرا دور جفاي هارون من دلخسته‌ي سرگشته‌ي حيران چه كنم گلي از خار نديد اين همه آزار كه من ديدم از طعنه‌ي اين مردم نادان چه كنم سرنگون كاش شود خانه‌ي هارون پليد كه چنين كرد مرا بي‌سر و سامان چه كنم [78] . [ صفحه 135] 




شمع خموش

زنداني كه غير خدا در نظر داشت عمري شكنجه ديد و كس از او خبر نداشت هر روز روزه بود ولي موقع غروب جز تازيانه آب و غذايي دگر نداشت اي فاطمه! به جان تو سوگند روزگار زنداني از عزيز تو مظلوم‌تر نداشت ممنوع بود، كس به ملاقات او رود؟ يا آن شهيد گشته به زندان پسر نداشت جان داد با شكنجه، ولي مصلحت چه بود زنجير را ز پيكر مجروح بر نداشت جسمش به تخته پاره و بر دوش چار تن آن روز، روزگار مسلمان مگر نداشت شمعي خموش سوخت به دامان تيرگي آن قدر گريه كرد كه اشكي دگر نداشت [79] . [ صفحه 136] 




زبان حال امام كاظم در گوشه‌ي زندان

بي تو گلزار جنان اي دوست زندان من است چون تو باشي در برم، زندان گلستان من است مونسم در كنج زندان، چون كسي جز دوست نيست محبس تاريك هارون، باغ رضوان من است نه انيسي دارم و نه مونسي، غير از خدا مونسم زنجير كين و چشم گريان من است در كجايي اي رضا! اي نور چشمانم بيا! گر ترا مشتاق ديدار دل زار من است نيمه شب‌ها در نماز و روزها در روزه‌ام عشق خلاق دو عالم، حلو افطار من است زهر هارون زد شرر، صد پاره كرد اعضاي من خون دل باشد غذا و اشك، داروي من است [ صفحه 137] 




هجران

بار الها سير شد از زندگاني جانم امشب تنگ گرديده دلم از دوري طفلانم امشب چارده سال است بي‌جرم و گنه زندانيم من كن خلاصم يا رب از اين گوشه‌ي زندانم امشب رو صبا اندر مدينه، دخترم معصومه را گو جان بابا از فراق روي تو گريانم امشب من كه مي‌ميرم رضا جان گر بيايي، ور نيايي مي‌كشد هجران تو آخر مرا مي‌دانم امشب [ صفحه 138] 




گرفتار سلسله

از گردش فلك، سر و سالار سلسله شد در كمند عشق، گرفتار سلسله تا دست و پا و گردن او شد به زير غل رونق گرفت زان همه، بازار سلسله هرگز گلي نديده ز خار آنچه را كه ديد آن عنصر لطيف، ز آزار سلسله آگه ز كار سلسله جز كردگار نيست كان نازنين چه ديد، ز كردار سلسله غم‌خوار و يار، تا نفس آخرين نداشت نگشود ديده، جز كه به ديدار سلسله جان‌ها فداي آن تن تنها كه از غمش خون مي‌گريست، ديده خونبار سلسله [80] . [ صفحه 139] 




چشم انتظار

كمتر اي صياد! بر زندانيت بيداد كن يا بكش اين صيد را، يا از قفس آزاد كن گر چه دور از خانه و اهل و عيالم كرده‌اي آخر اي بيدادگر! انديشه بر ميعاد كن دختر چشم انتظارم! چشم بر راه توام گوشه‌ي زندان بيا و باب خود را شاد كن آمدي گر كنج زندان و مرا نشناختي علت آن را سؤال از حلقه‌ي فولاد كن [ صفحه 140] 




غريب خسته

افسرده شد از باد مخالف چمن من كس نيست در اين شهر، شريك محن من اين گوشه‌ي زندان شده بيت الحزن من در غربت اگر مرگ بگيرد بدن من آيا كه كند قبر، كه دوزد كفن من رحمي به غريبي من خسته برآريد شرحي پي اخبار به معصومه نگاريد زان پيش كه جسمم به دل خاك سپاريد تابوت مرا جاي بلندي بگذاريد تا باد برد بوي مرا بر وطن من [ صفحه 141] 




نهضت آتشين

جاي آزادگان گوشه‌ي زندان بود هر جنايتگري سزاي جولان بود اين چه برنامه‌اي است اين چه هنگامه‌اي است زنده بادا دين اسلام (2) غل و زنجير اگر، به دست و پاي من است هر كجا جنبشي است، ز درس‌هاي من است ريشه‌كن مي‌كنم تخت و تاج ستم زنده بادا دين اسلام (2) بود اين انقلاب ز فكر زندان نشين از سخنراني و ز نهضت آتشين مي‌كنم انقلاب راه حق انتخاب زنده بادا دين اسلام (2) [ صفحه 142] كنج زندان بود، بهتر از اين زندگي باشد اين زندگي ما همه بندگي مي‌كنم سرنگون كاخ هارون دون زنده بادا دين اسلام(2) گر چه زندانيم، نباشدم ننگ و عار بلكه زندان بود، براي من افتخار مي‌كنم ريشه‌كن نسل قانون‌شكن زنده بادا دين اسلام (2) جرم و تقصير من، ياري از دين بود هر كه آزاده شد، عاقبتش اين بود من همان رهبرم كه ز جان بگذرم زنده بادا دين اسلام (2) كنج زندان بود، مكان آزادگان مسكن من بود در دل پير و جوان مرگ بر زندگي كه بود بندگي زنده بادا دين اسلام (2) [81] . 
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[17] مناقب آل ابي‌طالب، ابن‌شهر آشوب، ج 2، ص 375، كشف الغمة، اربلي، ص 256.
[18] عمادزاده، زندگاني امام موسي بن جعفر (ع)، ج 2، ص 23.
[19] اصول كافي، كليني ج 2، ص 98.
[20] فروع كافي، ج 5، ص 567.
[21] منهاج الكرامه في معرف الامامة، علامه‌ي حلي - الكني و الألقاب، محدث قمي، ج 2، ص 168.
[22] « جمال » يعني پرورش دهنده شتر و كسي كه شتر كرايه مي‌دهد.
[23] منهاج الولاية، علي قرني، ص 467.
[24] سوره اعراف / 146.
[25] سوره‌ي بينه، آيه 1.
[26] سوره‌ي ابراهيم، آيه 28.
[27] عياشي، تفسير عياشي، ج 2، ص 30 - علامه مجلسي، بحارالانوار، ج 48، ص 138 - اختصاص شيخ مفيد، ص 262.
[28] وسائل الشيعه، شيخ حر عالي، ج 12، ص 131 و 132.
[29] قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و الاثم و البغي بغير الحق... » (اعراف / 33).
[30] يسئلونك عن الخمر و الميسر قل فيهما اثم كبير و منافع للناس و اثمهما اكبر من نفعهما... » (سوره بقره /219).
[31] علي بن يقطين از شيعيان بود و با اجازه‌ي امام (ع) و از روي سياست وارد دستگاه خلافت مهدي عباسي شده بود.
[32] گويا مقصود او اين بود كه فضيلت امام (ع) براي مهدي عباسي نيز افتخار است زيرا بني‌هاشم با هم قرابت داشتند.
[33] گويا مهدي با گفتن « رافضي » فهماند كه من مي‌دانم تو شيعه‌ي امام (ع) هستي.
[34] كليني، الفروع من الكافي، ج 6، ص 406.
[35] سوره‌ي حج آيه 25.
[36] سوره‌ي انبياء، آيه 48.
[37] بحارالانوار، ج 48، ص 142 - مناقب آل ابي‌طالب، ج 4، ص 312.
[38] علامه مجلسي، بحارالانوار، ج 48، ص 156 - كليني، اصول كافي، ج 1، ص 543.
[39] سبط ابن‌جوزي، تذكرة الخواص، ص 350 - ابن‌شهر آشوب، مناقب آل ابي‌طالب، ج4، ص 320 - ابوالفرج اصفهاني، مقاتل الطالبيين، ص 350.
[40] سوره‌ي انعام، 85 و 86.
[41] شبلنجي، نور الأبصار، ص 149 - ابن‌صباغ مالكي، الفصول المهمه، ص 220 - ابن‌حجر هيتمي، الصواعق المحرقه، ص 203. نكته: امام (ع) در اين گونه گفتگو غير از آيه‌ي مزبور با آيه‌ي مباهله نيز استدلال كرد كه طي آن امام حسن (ع) و امام حسين (ع) با تعبير « أبنائنا » فرزندان پيامبر (ص) شمرده شده‌اند.
[42] مجلسي، بحارالانوار، ج 48، ص 127.
[43] شيخ مفيد، الارشاد، ص 298 - ابن‌اثير، الكامل في التاريخ، ج 6، ص 164 - ابن‌كثير، البداية و النهاية، ط 2، ج 10، ص 183.
[44] شيخ صدوق، عيون اخبار الرضا، ج 1، ص 95.
[45] مناقب آل ابي‌طالب، ابن‌شهر آشوب، ج 4، ص 318.
[46] اعيان الشيعه، سيد محسن امين عاملي، ج 2، ص 7.
[47] بحارالانوار، ج 48، ص 119.
[48] مفاتيح الجنان، حالات امام كاظم (ع) نكته: بايد توجه داشت كه اقرار ائمه اطهار عليهم‌السلام به گناهان و طلب آمرزش از خدا، از باب ياد دادن شيوه‌ي دعا كردن به بندگان است وگرنه از امامان معصوم عليهم‌السلام هرگز گناهي سر نمي‌زند.
[49] مناقب آل ابي‌طالب، ابن‌شهر آشوب، ج 4، ص 297 و 298.
[50] ترجمه‌ي ارشاد مفيد، ج 2، ص 232.
[51] ارشاد، شيخ مفيد، ج 231،2 - انوار البهيه، محدث قمي، ص 294.
[52] مصباح الزائر، سيد بن طاووس، زيارت‌نامه‌ي امام كاظم عليه‌السلام -كبريت الأحمر، ص 176.
[53] عيون اخبار الرضا، صدوق، ج 1، ص 94.
[54] منتخب التواريخ، طريحي، ص 517.
[55] غلامرضا سازگار.
[56] اصول كافي، كليني، ج 2، ص 553.
[57] همان، ص 555.
[58] زندگاني امام موسي بن جعفر (ع)، عمادزاده اصفهاني، ج 2، ص 331.
[59] اصول كافي، ج 1، ص 310، (باب اشاره و نص بر امامت حضرت موسي بن جعفر (ع) - كشف الغمة، ج 3، ص 15.
[60] شيخ مفيد، الارشاد، ص 293 - شبلنجي، نور الأبصار، ص 150 - ابن‌صباغ مالكي، الفصول المهمه، ص 218 - ابن‌شهر آشوب، مناقب آل ابي‌طالب، ج 4، ص 289 - طبرسي، اعلام الوري، ج 2، ص 293.
[61] دشمنان شيعه، شيعيان را « رافضي » مي‌نامند.
[62] معاجز الولاية، آيت الله كاظميني، ص 262.
[63] شيخ طوسي، اختيار معرفة الرجال، تحقيق: حسن المصطفوي، مشهد، دانشكده‌ي الهيات و معارف اسلامي، ص 436 و 437.
[64] شيخ صدوق، عيون أخبار الرضا (ع)، باب هشتم - علامه مجلسي، بحارالانوار، ج 11، ص 242.
[65] عمادزاه، زندگاني امام موسي بن جعفر، ج 1، ص 135.
[66] اصول كافي، ج 1، ص 352.
[67] ابن‌شهر آشوب، مناقب آل ابي‌طالب، ج 4، ص 290.
[68] يا سكني و يا عرسي! و الله ما علي وجه الارض احد احب الي منك ما خلا هذا القاعد علي السرير.
[69] سوره‌ي نمل، آيه 16.
[70] همان.
[71] منهاج الولاية، قرني، ص 465.
[72] نهايه، ابن‌اثير، ج 2، ص 420.
[73] جلاء العيون، مجلسي، ص 533.
[74] عيون اخبار الرضا، صدوق، ج 1، ص 101.
[75] شيخ حر عاملي، اثباة الهداة، ج 3، ص 212.
[76] اشعار از « ذاكر ».
[77] علي‌اكبر پيروي.
[78] اشعار از « رضايي ».
[79] غلام‌رضا سازگار.
[80] آية الله اصفهاني (كمپاني).
[81] اشعار از اشعري.



درباره مركز تحقيقات رايانه‌اي قائميه اصفهان

بسم الله الرحمن الرحیم
جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (سوره توبه آیه 41)
با اموال و جانهاى خود، در راه خدا جهاد نماييد؛ اين براى شما بهتر است اگر بدانيد حضرت رضا (عليه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌اى كه امر ما را زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهاى ما را ياد گيرد و به مردم ياد دهد، زيرا مردم اگر سخنان نيكوى ما را (بى آنكه چيزى از آن كاسته و يا بر آن بيافزايند) بدانند هر آينه از ما پيروى (و طبق آن عمل) مى كنند
بنادر البحار-ترجمه و شرح خلاصه دو جلد بحار الانوار ص 159
بنیانگذار مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان شهید آیت الله شمس آبادی (ره) یکی از علمای برجسته شهر اصفهان بودند که در دلدادگی به اهلبیت (علیهم السلام) بخصوص حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با نظر و درایت خود در سال 1340 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را ادامه می دهند.
مرکز تحقیقات قائمیه اصفهان از سال 1385 هجری شمسی تحت اشراف حضرت آیت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه، فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی، فرهنگی و علمی آغاز نموده است.
اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی، جایگزین کردن مطالب سودمند به جای بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه نشر معارف، سرویس دهی به محققین و طلاب، گسترش فرهنگ مطالعه و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی، در دسترس بودن منابع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را در سطح جهان سرعت بخشید.
از جمله فعالیتهای گسترده مرکز :
الف)چاپ و نشر ده ها عنوان کتاب، جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری مسابقه کتابخوانی
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و گوشی تلفن سهمراه
ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی، پانوراما ، انیمیشن ، بازيهاي رايانه اي و ... اماکن مذهبی، گردشگری و...
د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه www.ghaemiyeh.com جهت دانلود رايگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر
ه)تولید محصولات نمایشی، سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های ماهواره ای 
و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی، اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524)
ز)طراحی سيستم هاي حسابداري ، رسانه ساز ، موبايل ساز ، سامانه خودکار و دستی بلوتوث، وب کیوسک ، SMS و...
ح)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت آیات عظام، حوزه های علمیه، دانشگاهها، اماکن مذهبی مانند مسجد جمکران و ...
ط)برگزاری همایش ها، و اجرای طرح مهد، ویژه کودکان و نوجوانان شرکت کننده در جلسه
ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی (حضوری و مجازی) در طول سال
دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائميه اصفهان
تاریخ تأسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: www.ghaemiyeh.com ایمیل: Info@ghaemiyeh.com فروشگاه اینترنتی: www.eslamshop.com
تلفن 25-2357023- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 88318722 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 2333045(0311)
نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی ، غیر دولتی و غیر انتفاعی با همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای فرهنگی نیست، از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه (قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله.
شماره حساب 621060953 ، شماره کارت :6273-5331-3045-1973و شماره حساب شبا : IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانک تجارت شعبه اصفهان – خيابان مسجد سید
ارزش کار فکری و عقیدتی
الاحتجاج - به سندش، از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار یتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما، او را از ما جدا کرده است و از علوم ما که به دستش رسیده، به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند، خداوند به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کَرَم کردن، از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت، به عدد هر حرفی که یاد داده است، هزار هزار، کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها، آنچه را که لایق اوست، به آنها ضمیمه کنید».
التفسیر المنسوب إلی الإمام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه السلام به مردی فرمود: «کدام یک را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده کشتن بینوایی ضعیف را دارد و تو او را از دستش می‌رَهانی، یا مردی ناصبی اراده گمراه کردن مؤمنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد، امّا تو دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینوا، خود را بِدان، نگاه می‌دارد و با حجّت‌های خدای متعال، خصم خویش را ساکت می‌سازد و او را می‌شکند؟».
[سپس] فرمود: «حتماً رهاندن این مؤمن بینوا از دست آن ناصبی. بی‌گمان، خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند، گویی همه مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان، ارشاد کند، گویی همه مردم را زنده کرده است، پیش از آن که آنان را با شمشیرهای تیز بکشد».
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از گمراهی به معرفت حق، فرا بخواند و او اجابت کند، اجری مانند آزاد کردن بنده دارد».
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